
JE . Box 2018
127 02 Skär hol men

SWEDEN

ha@cpiran.org

جهان امروز   194  ȵȤشما
نيمه اول شهريور 1386
www.cpiran.orgنيمه اول سپتامبر 2007

 

 كش و قوس هاى      اين همه وحشى گرى چرا؟!
روابط ايران و آمريكا!

اخبارى كه هر روزه و همزمان از سوى خبرگزارى ها گزارش مى شود، از 
يك سو نشان از بهبود روابطَ ايران و آمريكا دارد و از سوى ديگر بحران در 
اين روابط را نشان مى دهد، مذاكره و مسامحه از يك سو و گزينه فشار و 
محاصره اقتصادى و تهديدات نظامى از سوى ديگر در تمام چند سال اخير 
كه منطقه در تب تحولات مورد نياز صاحبان قدرت مى سوزد، همواره در 
جريان بوده و با همه كش و قوس هاى خود كماكان ادامه دارد. در چند ماه 
اخير «مذاكره مستقيم مقامات ايران و آمريكا» به بهانه مسئله عراق، نه تنها 
تابو نمانده، بلكه روندهاى رو به پبش و متعارف ترى بخود گرفته است و 
موضوعات مورد مناقشه و از جمله بحران اتمى نيز متعاقبا از اين نوسانات 

تاثير گرفته است. 
در روزهاى اخير رژيم ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى براى بازرسى از 
تاسيسات هسته اى خود تا حد توافق بر سر يك جدول زمانبندى پيش رفت، 
ولى با اين حال نتوانست اعتماد نماينده آمريكا را در آژانش جلب كند، چرا 
كه همزمان آن ها اعلام كردند كه اين توافق مانع از تصويب تحريم هاى 
چند  شد!  نخواهد  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  در  تهران  رژيم  عليه  بيشتر 
روز بعدتر هم محمد على حسينى، سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى 

اسلامى هرگونه توقف در فعاليت هاى هسته اى را رد كرد.
بسيار دشوار است كه با توسل به ادعاها، ترفندها و خط و نشان كشيدن هاى 
طرفين به تبيين دقيقى از روند اين اوضاع دست يافت. چرا كه در همان 
حالى كه سپاه پاسداران به عنوان يك جريان تروريستى در فهرست ليست 
سياه آمريكا قرار مى گيرد، در همان حالى كه 5 مامور عاليرتبه دستگير شده 
در سفارت جمهورى اسلامى در اربيل قرار است محاكمه شوند، در همان 
حالى كه روى نقش آتش بيار معركه نيروهاى اطلاعاتى رژيم ايران در عراق 
از سوى ژنرال هاى آمريكا در عراق مرتبا گوشرد مى شود، در همان حال 
هم، روى نقش مثبتى كه ايران مى تواند در كاهش تشنج و عادى سازى 
اوضاع عراق داشته باشد، حساب باز شده است و در چند دور مذاكره اخير 

فى مابين مقامات ايران و آمريكا اين مسئله مورد بحث قرار گرفته است. 
بحران  عراق،  بحران  چون  هم  مواردى  كه  نيست  ترديدى  امر  اين  در 
رژيم  بين  دوئل  براى  بسترهايى  همگى   ... و  ايران  در  بشر  حقوق  اتمى، 
ايران و آمريكا براى امتيازگيرى از همديگر است. فراسوى بازار گرمى هاى 
هدفمندى كه ژورناليسم نوكر و اپوزيسيون بورژوايى رژيم براى اين گونه 
در  مردم  داشتن  نگاه  حاشيه  در  و  ساختن  متوهم  منظور  به  خيزها  و  افت 
هايى  مستسمك  موارد  اين  همه  دهند،  مى  انجام  آمريكا  و  ايران  روابط 
هستند كه با توسل به آن ها طرفين، اهداف سياسى و منافع و استراتژى 

خاص خود را پيش مى برند. 
در اين «آشفته بازار» افقى كه نيروهاى سياسى اپوزيسيون در بطن روابط 
و كشمكش هاى صاحبان قدرت ترسيم مى كنند، اكنون به شاحصى اصلى 
در صف بندى هاى اجتماعى و سياسى در اوضاع ايران تبديل شده است 
اپوزيسيون  صفوف  در  بويژه  اوضاع  اين  به  متوهم  نيروهاى  از  بسيارى  و 
ليبرالى، ناسيوناليستى و بورژوايى گيج و سرگردان رژيم، از كاركرد و نقش 

ابزارى خود ناخشنود و دچار بحران  و انشقاق شده اند. 
كه  اين  ضمن  خارجه،  وزارت  مسئولات  جمع  در  اى  خامنه  اخير  اظهارات 

مانند هميشه شعار «در هيچ موضوعى، زير بار سلطه نمى رويم» 

چرا و به چه دليل در ماه هاى اخير سانسور و خفقان، وحشت و سركوب، شكنجه و اعدام 
را تشديد كرده است؟ آيا هدف سران حكومت اسلامى از اين همه وحشى گرى مرعوب 
و منكوب كردن جنبش هاى اجتماعى و برقرارى فضاى سياسى اختناق سال هاى اوايل 
انقلاب 1357 و دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق است؟ آيا حكومت اسلامى، آن چنان 

احساس خطر مى كند كه با اين سركوب ها در تلاش است بقاى خود را تضمين كند؟
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را در خود داشت، اما همزمان اعلام هم كرد كه «شاخص ديپلماسى 
خود را مقابله با رفتار جهانى نظام سلطه و خروج از قاعده سلطه گرى، 
سلطه پذيرى، مى دانيم». يعنى در بازى قدرتى كه بر سر مال و جان مردم در 
منطقه از طرف ابرقدرت ها در جريان است، اين قابليت را دارند كه اگر نه مانند 
سلطه پذير، بلكه شريك در صف سلطه گران بحساب آيند، گزينه ديپلماتيك را 
بسترى براى مسامحه و كنار آمدن ببينند. اين عبارات شعارى بى پايه  نيست؛ 
جمهورى  رژيم  است.  پيش  ها  مدت  از  منطقه  در  اسلامى  جمهورى  استراتژى 
اسلامى، بر اين امر واقف است كه تدارک حمله نظامى همه جانبه اى از نوع حمله 
به عراق به ايران در دستور كار آمريكا نيست. عمليات ايذايى نظامى احتمالى هم 
نه تنها مشكلى اساسى براى بقاى رژيم ايران ايفا نمى كند، بلكه بركتى است كه 
در پرتو آن جرى تر از قبل مى تواند مدعى گردد. از طرف ديگر رژيم اسلامى، در 
همه كانون هاى بحران خاورميانه دخالت دارد و بر روى همه آن ها آماده است 
كه با حريفان «جهانخوارش» براى سهم گيرى وارد معامله شود. مذاكرات جارى 

بر سر عراق كه دو دور آن تاكنون صورت پذيرفته يكى از اين ميدان هاست. 
همه  اين فاكت ها نشان مى دهد كه كار ما سرگردان شدن در پيچ و خم و كش 
و قوس هاى روابط دو طرف كه آگاهانه و هر روزه بزرگنمايى مى شوند، نيست. 
استراتژى مستقل و متكى به نيروى خود، نمى تواند راه هاى پبشروى خود را در 
بطن ديپلماسى متناقض و البته هدفمندى كه طرفين تعقيب مى كنند، پيش ببرد. 
ضمن اينكه نبايد احتمال هرگونه ماجراجويى جنون آميز جنگى را منتقى دانست و 
خود را براى مقابله با عوارض خانمانسور آن آماده ساخت، اما نبايد با هر عربده اى 
كه ژنرالى آمريكايى بر ناو جنگى مستقر در خليج فارس و  فرمانده سپاه براى 
مبارزه با استكبار جهانى سر مى دهند، به ارائه تببين هاى اغراق آميز و افراطى در 
غلطيد. خوفى كه آگاهانه هم از موضع «چپ» و هم از جانب بعضى از نيروهاى 
«راست» با اغراق گويى در حمله نظامى به ايران ايجاد مى كنند، به نتيجه اى 
جز در كنار نيروهاى رژيم براى دفاع از «باب ميهن» يا آوانتوريسم در برخورد به 

رژيم اسلامى نمى انجامد.
نقش  و  نفوذ  يعنى  دارد،  كارزار  اين  در  وضعيتى  بركت  از  اسلامى،  جمهورى 
مخربش در كانون هاى بحران منطقه، ضعف و درماندگى آمريكا و متحدينش در 
عراق و افغانستان، مشتاق ادامه ديپلماسى مزورانه اش با آمريكاست و فشارهايى 
كه آمريكا به صورت تحريم هاى اقتصادى و تهديدات گاه و بيگاه نظامى بر او 
مى آورد، برايش «بركتى» است  كه در پرتو آن ضمن اينكه شكاف ها و بحران 
جدى و دوباره سر درآورده درون حاكميت را، كه با كنار گذاشتن دو وزير كابينه 
احمدى نژاد در روزهاى اخير حدت بيشترى يافته است، سرپوش مى گذارد؛ رو 
به مردم به ستوه آمده و معترض هم، دوباره شمشيرها را از رو بسته و به جانشان 
افتاده (1*) و ضمن اين كه مى خواهد جنبش هاى رو به رشد آن ها را به عقب 
نشينى وا دارد، در همان حال قابليت سركوبگرى و توانايى كنترل بر اوضاع را هم 
به قدرت هاى جهانى نشان دهد و از اين رهگذر هم يك امتياز براى مقبوليت 

دادن به خود بگيرد.
براى مردم به ستوه آمده ايران، براى جنبش هاى كارگرى، دانشجويى و جوانان، 
زنان و همه جنبش هاى دمكراتيك و آزاديخواهانه اى كه براى برچيدن تبعيض 
و نابرابرى ملى، جنسى و مذهبى در ايران در جريان است و بارزه هاى درخشان 
و رو به پيشى را در دوره هاى اخير از خود نشان داده است، تكليف تنها پشت 
نيروهاى  و  كشتار  و  جنايت  و  اسلامى  رژيم  بين  ارتجاعى  كشمكش  به  كردن 
جنگ طلب و اشغالگر امپرياليستى است. جنگ قدرت و كش و قوس هايى كه 
در روابط  دولتين ايران و آمريكا در جريان است، ربطى به منافع و خواست هاى 
مردم محروم و ستمديده ايران ندارد و  ارمغانى به جز فقر و دربدرى و روزگارى 

تيره و تارتر برايشان به همراه ندارد. 
رشد افقى كه به رشد آگاهى و نيروى متشكل و  متكى به خود مردم، در قالب 
جامعه  سوى  به  پيشروى  ضامن  تنها  مى انجامد،  اجتماعى  راديكال  جنبش هاى 

بدور از سلطه گرى چه از نوع ميهنى و چه از نوع جهانى آن است.

------------------------------------------------
(1*) در اين رابطه، در همين شماره جهان امروز مطب مفصلى به نام «اين همه 

وحشى گرى چرا؟!» وجود دارد.

يكى از مهم ترين سئوالات و معضلاتى كه 
اين روزها فكر بسيارى از مردم جامعه ايران 
خود  به  عميقا  كشور  خارج  و  داخل  در  را 
حكومت  كه  است  اين  است،  كرده  مشغول 
اسلامى ايران، چرا و به چه دليل در ماه هاى 
سركوب،  خفقان، وحشت و  اخير سانسور و 
آيا  است؟  كرده  تشديد  را  اعدام  و  شكنجه 
همه  اين  از  اسلامى  حكومت  سران  هدف 
كردن  منكوب  و  مرعوب  وحشى گرى 
فضاى  برقرارى  و  اجتماعى  هاى  جنبش 
انقلاب  اوايل  هاى  سال  اختناق  سياسى 
و  ايران  ساله  هشت  جنگ  دوران  و   1357
عراق است؟ آيا حكومت اسلامى، آن چنان 
احساس خطر مى كند كه با اين سركوب ها 
كند؟  تضمين  را  خود  بقاى  است  تلاش  در 
و سئوالاتى از اين دست و راه مقابله با آن، 

موضوع اين نوشته است. 
تكان  واقعا  ايران  در  اخير  هاى  ماه  وقايع 
ماه  تير  در  فقط  است.  هولناک  و  دهنده 
86، حداقل 42 نفر در تهران، كرج، مشهد 
و زاهدان، به صورت دسته جمعى و عمدتا 
با نمايش وسيع تلويزيونى و خيابانى اعدام 

شده اند. 
با  گفتگو  در  آبادى،  نجف  درى  آيت االله 
خبرنگار ايرنا، در توجيه تشديد اعدام ها، بى 
شرمانه گفته است: «سالانه صدها هزار نفر 
در كشور بازداشت، زندانى و آزاد مى شوند، 
بيش از 130 هزار نفر در زندان هاى  كشور 
در  اعدام  و  قصاص  حكم  ده ها  هستند، 

سراسر كشور اجرا مى  شود...» 
ريشه همه اين جنايات را نه در سياست هاى 
از  بايد  بلكه  اسلامى،  حكومت  امروزى 
اين  آمدن  كار  روى  روزهاى  نخستين 
تاريخى  سياست هاى  در  حتى  و  حكومت 
پهلوى  ديكتاتورى  و  مستبد  هاى  حكومت 

جستجو كرد.
كه   1359  -  1362 هاى  سال  فاصله  در   
در  خمينى  بود،  جريان  در  روزانه  ها  اعدام 
مقابل انتقادات به گستردگى اعدام ها گفت: 
ناقص  نيست  جنگ  آن  در  كه  «مذهبى 
است. اگر به حضرت عيسى سلام االله عليه 
هم مهلت مى دادند به همين ترتيب عمل 
مى كرد كه حضرت موسى سلام االله عليه 
عليه  االله  سلام  نوح  حضرت  و  كرد  عمل 
عمل كرد. اين اشخاصى كه گمان مى كنند 
را  كارها  اين  سر  اصلا  عيسى  حضرت  كه 
نداشته و فقط يك ناصح بوده است، اين ها 
به نبوت حضرت عيسى لطمه وارد مى كنند، 
براى اين كه پيامبر شمشير دارد، جنگ دارد، 
جنگ مى كند كه مردم را نجات بدهد. همان 

طور كه امام هاى ما هم همه جنگى بودند، 
با لباس سربازى به جنگ مى رفتند، همه آدم 
اسلام  گويند  مى  كه  هايى  آن  كشتند.  مى 
آدم كشى  نبايد  اسلام  و  نيست  جنگ  دين 
مى گويد  قرآن  نمى فهمند.  را  اسلام  بكند 
از  تبعيت  كه  كسانى  يعنى  جنگ،  جنگ 
ادامه  جنگ  به  قدر  آن  بايد  مى كنند  قرآن 
جنگ  شود.  برداشته  عالم  از  فتنه  تا  دهند 
يك  و  عالم  تمام  براى  است  رحمتى  يك 
رحمتى است از جانب خداوند براى هر ملتى 
در هر محيطى كه هست. شما چرا هى آيات 
رحمت را در قرآن مى خوانيد و آيات قتال 
را نمى خوانيد؟» (30 آذر 1363، در مراسم 

رسمى تولد پيامبر اسلام) 
او، در جاى ديگرى گفت: «قرآن مى گويد: 
بكشيد، بزنيد، حبس كنيد. شما فقط همان 
شما  اصطلاح  به  كه  ايد  گرفته  را  طرفش 
رحمت است. اين ها رحمت نيست، مخالفت 
با خداست. اميرالمومنين اگر بنا بود مسامحه 
كند شمشير نمى كشيد تا 700 نفر را يك 
دفعه بكشد. با محاكمه و زندان كار درست 
قانون  كودكانه بر  عواطف  شود و اين  نمى 
خرد نيست.» (در مراسم سالگرد انقلاب، 14 

بهمن 1363) 
اسلامى،  حكومت  رهبرى  مقام  در  خمينى، 
رسميت  را  دولتى  تروريسم  علنى  سطح  در 
داد. او، فتواى قتل سلمان رشدى، نويسنده 
رهبر  كرد.  صادر  را  شطانى»  «آيات  كناب 
فتواى  المللى  بين  سطح  در  كه  حكومتى 
دورتر  كيلومتر  هزاران  را  اى  نويسنده  ترور 
و  نويسندگان  با  مى كند،  اعلام  ايران  از 
كه  كشورى  چارچوب  در  خود  مخالفين 
داشته  تواند  مى  رفتارى  چه  دارد  حاكميت 
حكومت  مرگ  هاى  جوخه  تاكنون  باشد؟! 
اسلامى، با همين فتواها صدها تن از فعالين 
سياسى و فرهنگى در داخل و خارج كشور 

ترور شده اند.
عام  قتل  فرمان  يك  با  كه  حكومتى  رهبر 
هزاران زندانى را صادر مى كند و بلافاصله 
را  زندانيان  دسته  دسته  ترور  هاى  جوخه 
كشتار  دقيقه  چند  هاى  جواب  و  سئوال  با 

مى كنند.
حكومتى كه اجازه نمى دهد دخترى تا 18 
سالگى حساب بانكى باز كند، اما او را در 9 
دهد  مى  هشدار  و  شمارد  مى  بالغ  سالگى 
اسلامى،  قوانين  از  تخلف  صورت  در  كه 
مجرم شناخته خواهد شد. همچنين براى جا 
انداختن اين سياست هاى ضدكودک خود، 

دختران  براى  كشور  مدارس  در 
برگزار  تكليف»  «جشن  ساله   9

بهرام رحمانى

اين همه وحشى گرى چرا؟!

هلمت احمديان
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مى  كند.
و  مختلف  جريانات  شرايطى،  چنين  در 
شخصيت هايى كه در اين بيست و هشت سال 
مستقيم و غيرمستقيم با اين حكومت و يا جناح هايى از 
در  مستقيما  گفت  نتوان  هم  اگر  اند،  كرده  مماشات  آن 
جنايات اين حكومت جانى سهيم اند، حداقل جناحى از آن 
را تقويت كرده اند. كم نبودند جريانات و شخصيت هايى 
كه در دوره هشت سال رياست جمهورى محمد خاتمى، 
تجمعى  هر  در  بلكه  برخاستند،  آن  از  حمايت  به  تنها  نه 
حكومت  «سرنگونى  شعار  طرح  مانع  حتى  كردند  سعى 
جناح  همه  حكومت و  حالى كه اين  در  شوند.  اسلامى» 
هاى آن اگر بر سر تقسيم قدرت و ثروت با هم رقابت دارند 
خمينى  هاى  سياست  و  افكار  شان  اصلى  مرجع  همگى 
نيز  جنايتى  هر  به  اسلامى،  حكومت  بقاى  براى  و  است 
متوسل مى شوند. اساسا ريشه جنايات حكومت اسلامى 
در  كه  كرد  جستجو  خمينى  سياست هاى  در  بايد  نيز  را 
بالا به گوشه اى از آن ها اشاره كرديم. بنابراين، مبارزه 
در جهت برچيده شدن كل بساط حكومت اسلامى، گام 
نخست دقاع از انسان و حقوق آزادى هاى انسانى است. 
سرنگونى  شعار  امروز  كه  كرد  تاكيد  بايد  حال  عين  در 
حكومت اسلامى، شعار راديكالى نيست. امروز كم نيستند 
شخصيت هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى و جريانات 
سياست  ديدگاه  و  موضع  از  كه  ناسيوناليستى  و  راست 
هاى امپرياليستى و در راس همه دولت آمريكا آن را سر 
مى دهند. بنابراين، امروز سرنگونى حكومت اسلامى براى 
ما كمونيست ها و همه انسان ها و جريانات عدالت خواه 
و برابرى طلب، بايد از موضع منافع طبقاتى طبقه كارگر 
باشد، كه آلترناتيو طبقاتى خود را به قدرت برساند و به 
هرگونه ستم و تبعيض بر زنان، آزادى «بى حد و حصر» 
استثمار  به  و  اعتصاب،  و  تشكل  آزادى  انديشه،  و  قلم 

انسان از انسان پايان دهد.
بدين ترتيب، از خمينى تا خامنه اى، از خاتمى تا احمدى 
نژاد، از سروش تا گنجى، از جلايى پور تا شمس الواعظين 
جمهورى  ملى،  جبهه  تا  اكثريتى   - اى  توده  طيف  از  و 
و  توان  حد  در  همگى  و...،  آزادى  نهضت  ملى،  خواهان 
ظرفيت خود در جنايات حكومت اسلامى سهيم هستند. 
حكومت  تنه  به  اش  تنه  كه  شخصيتى  و  جريان  هر 
اسلامى و ارگان هاى آن خورده است، در اين كاتگورى 

قرار مى گيرند.
آنچه كه مسلم است توسل به سركوب و شكنجه و اعدام، 
نه نقطه قوت حكومت، بلكه برعكس نقطه ضعف آن را 
به نمايش مى گذارد. از سوى ديگر، پرواضح است كه با 
مدت   كوتاه  در  شايد  خونين  خفقان  برقرارى  و  سركوب 
سياست هاى  مدت  دراز  در  اما  كرد،  مرعوب  را  جامعه 
نفرت  و  خشم  زيرا  است،  حكومت  ضرر  به  سركوبگرانه 
اساسا  گردد.  مى  تر  عميق  تر  بيش  چه  هر  آن  از  مردم 
بيست و هشت سال سياست هاى وحشيانه و غيرانسانى 
را  انسان  هزار  ها  ده  كه  اين  وجود  با  اسلامى،  حكومت 
و  اقتصادى  لحاظ  به  را  انسان  ها  ميليون  و  كرده  نابود 
اجتماعى به خاک سياه نشانده است، اما قادر نشده است 
جلو رشد و پيشروى جنبش هاى اجتماعى و اعتراضات 
مردم را بگيرد. امروز فعالين جنبش هاى اجتماعى آگاهانه 

بهاى مبارزه خود را مى پردازند.
كه  اسلامى  حكومت  وحشت  و  رعب  از  نمونه  چند  به 
با هدف مرعوب كردن جامعه در عرصه كارگرى، زنان، 
اشاره  است،  جريان  در  قلم  و  بيان  آزادى  و  دانشجويى 

مى كنيم.
در عرصه كارگرى

بر اساس حكمى كه از سوى دادسراى شعبه 104 دادگاه 
عمومى جزايى سنندج در مورد پرونده يازده نفر از كارگران 
بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج صادر گرديده 
و به اين كارگران ابلاغ شده است همگى اين كارگران 
تعزيرى  شلاق  ضربه  ده  و  حبس  روز   91 به  كدام  هر 
به  كارگران  اين  مورد  در  صادره  حكم  اند.  شده  محكوم 

شرح زير است: 
دادسراى  از  صادره  خواست  كيفر  حسب  پرونده  اين  در 
تاريخ  و  شماره  به  سنندج  شهرستان  انقلاب  و  عمومى 
1037 - 1386/2/26 آقايان: خالد سوارى، اقبال لطيفى، 
صديق  گويليان،  فارس  ملائى،  طيب  مرادى،  يداالله 
طيب  رجبى،  الدين  محى  كلكانى،  االله  حبيب  امجدى، 
چتانى، صديق صبحانى و عباس اندريارى متهم هستند 
به اخلال در نظم و آسايش عمومى از طريق شركت در 
تجمع غير قانونى و ايجاد حركات غير متعارف و جنجال 
و هياهو كه اتهام موصوف حسب گزارش مرجع انتظامى 
و تحقيقات انجام گرفته ضابطين به امر مقامات قضايى 
دستگيرى متهمين در حال تجمع و مدافعات غير واقعى 
و  است  محرز  پرونده  در  موجود  قرائن  ساير  و  متهمين 
مستند به ماده 618 از قانون مجازات اسلامى هر يك از 
متهمين رديف اول تا يازدهم به تحمل 91 روز حبس و 

10 ضربه شلاق تعزيرى محكوم مى گردند.
انقلاب  و  عمومى  دادستان  امنيت  معاون  حداد،  حسن 
پرسيده  او  از  كه  خبرنگارى  سئوال  جواب  در  تهران، 
رييس  اسانلو»،  «منصور  وضعيت  آخرين  مورد  در  بود: 
دليل  چه  به  او  و  است؟  چگونه  واحد  شركت  سنديكاى 
دستگير شده است؟ چنين جواب مى دهد: اولا سنديكاى 

مورد ادعا يك تشكل غيرقانونى است، ثانيا، «اسانلو» در 
هنگام پخش اعلاميه عليه نظام توسط نيروهاى نظامى 
بحث  و  شد  دستگير  ماه  تير  دوم  دهه  حدود  امنيتى  و 
اى  پرونده   وى  نبود.  مطرح  وى  دستگيرى  در  كارگرى 
دارد كه بر اساس راى صادره در آن به پنج سال حبس 
حتى  و  مادر  همسر،  با  بار  چند  من  است.  شده  محكوم 
خودش صحبت كردم و با هم به توافق  هايى نيز رسيديم، 

اما او به توافق ها عمل نكرد...».
تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى 
صدور  با  حداد،  قاضى  اظهارات  به  جواب  در  حومه،  و 
اطلاعيه اى از جمله نوشته است: ... 3 - قاضى حداد اين 
گونه بيان كرده اند كه آقاى اسانلو در هنگام دستگيرى 
متذكر  بايد  كند.  مى  مسموم  را  فضا  نوبت)  سه  هر  (در 
شويم كه مامورين امنيتى وقتى با مقاومت آقاى اسانلو در 
برابر بازداشت غيرقانونى و ضدانسانى و همراه با ضرب و 

شتم مواجهه مى شوند براى آن كه توجه مردم جلب نشود 
با وقاحت تمام وى را دزد و كلاه بردار معرفى مى كنند. 
حال بايد پرسيد چه كسى فضا را مسموم مى كند؟ ضمنا 
در بازداشت اخير آقاى اسانلو كه در اتوبوس شركت واحد 
گرفته است هيچ گونه جرم  و مقابل منزل ايشان انجام 
مشهودى انجام نشده و مامورين از ارائه هر گونه حكم و 

يا كارت شناسايى خوددارى كرده اند...» 1386/5/22
ماه  مرداد  روز 18  كه  كارگرى  فعالان  از  صادقى،  طاهر 
كارگرى  فعالين  همراه  به  اسانلو  منصور  منزل  مقابل  در 
اوين  زندان   240 بند  در  گرديد،  بازداشت  واحد  شركت 
به سر مى برد. در حالى كه 10 روز از بازداشت اين فعال 
كارگرى مى گذرد، نامبرده هيچ گونه تماسى با خانواده اش 

نداشته و وضعيت وى مشخص نيست.
ساير بازداشت شدگان 18 مرداد شامل 5 نفر از اعضاى 
زنان  از  ديگر  نفر   1 و  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى 
بند  در  اكنون  هم  اسانلو،  منصور  منزل  مقابل  در  حاضر 
209 زندان اوين به سر مى برند و براى آنان قرار بازداشت 
موقت صادر شده است. همچنين از وضعيت لقمان مهرى 
در  چندانى  اطلاع  است،  شده  دستگير  پيش  چندى  كه 

دست نيست.
شيث  سنندج،  جزايى  و  عمومى  دادگاه  حكم  اساس  بر 
امانى و صديق كريمى، 2 نفر از فعالين كارگرى سنندج و 
از دستگير شدگان مراسم روز جهانى كارگر اين شهر، هر 
كدام به 2 سال و 6 ماه زندان محكوم شدند. بر اساس اين 
حكم كه روز چهارشنبه 24 مرداد ماه به نامبردگان ابلاغ 
شد، براى شيث امانى مدت 6 ماه و صديق كريمى 1 سال 

از حكم صادره قابل تبديل به جريمه نقدى مى باشد.
معالجه  عدم  عوارض  كه  اين  وجود  با  صالحى،  محمود 
است،  رسانده  آسيب  هم  قلبش  به  كليه اش  ناراحتى 
محمود  انتقال  از  چنان  هم  زندان،  و  قضايى  مسئولان 
براى معالجه به بيمارستان جلوگيرى مى كنند. بنابراين، 
كمپين آزادى محمود صالحى و همه زندانيان سياسى بايد 
به اشكال مختلف در داخل و خارج كشور ادامه پيدا كند. 

در عرصه زنان
شايان ذكر است كه در جريان اجراى طرح سركوبگرانه 
مقابله با بدحجابى كه از ارديبهشت ماه آغاز شده و هم 
چنان ادامه دارد، تاكنون ده ها هزار نفر در سراسر ايران 

بازداشت شده اند.
يداالله  مرداد،   24 فارس،  دولتى  خبرگزارى  گزارش  به 
گفت:  گيلان،  عمومى  امنيت  پليس  رئيس  حسنى، 
ماموران پليس امنيت عمومى، 3 هزار و 925 نفر از بانوان 
بدحجاب را دستگير كردند كه از اين تعداد، 2 هزار و 77 
نفر به مراجع قضايى معرفى شدند... همچنين به 25 هزار 
و 214 نفر از بانوان بدحجاب تذكر و ارشاد و از يك هزار 
و  849 نفر نيز تعهد كتبى اخذ شد ... در اين زمينه، 17 
لازم،  تذكرات  و  اخطار  ضمن  صنفى  واحد هاى  از  مورد 

پلمب شد.
ماموران انتظامى حكومت اسلامى در ادامه اجراى طرح 
مقابله با بدحجابى، 430 زن و دختر جوان را طى روزهاى 
ماموران  اند.  كرده  بازداشت  اروميه  شهر  در  گذشته 
مراكز  به  را  شدگان  بازداشت  تمامى  اسلامى،  حكومت 
انتظامى منتقل كرده و از 39 نفر از دستگير شدگان نيز 

تعهد كتبى اخذ كرده اند.
موج جديدى از سركوب سيستماتيك زنان، به 
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ايران  سراسر  در  «بدحجابى»،  با  مبارزه  بهانه 
در جريان است و از ارديبشهت ما سال جارى 
تهديد  و  دستگير  را  زن  هزار  صدها  تاكنون، 

كرده اند.
در عرصه دانشجويى

انجمن دانشجويى دانشگاه اميركبير با صدور اطلاعيه اى 
اظهارات بى پايه و اساس قاضى «حسن زارع دهنوى» 
حداد،  قاضى  كرد.  رد  را  حداد»  «قاضى  به  مشهور 
مسئول اصلى پرونده دانشجويان بازداشتى، هفته گذشته 
بى شرمانه ادعا كرده بود كه بند 209 زندان اوين يكى از 
هيچ  دنياست و با  سراسر  موجود در  بهترين زندان هاى 

زندان ديگرى قابل مقايسه نيست.
آمده  اميركبير  دانشگاه  دانشجويى  انجمن  اطلاعيه  در 
دانشگاه  بى گناه  دانشجويان  بازداشت  از  روز  است: 100 
هاى  شكنجه  و  شنيع  اقدامات  و  است  گذشته  اميركبير 
«قاضى  نظر  تحت  قضايى  تيم  توسط  گرفته  صورت 
حداد» در بند 209 زندان اوين به گونه اى بوده است كه 

دل هر انسان آزاده اى را به درد مى آورد...»
به  خطاب  دربند  دانشجويان  مادران  نامه  در  همچنين 
شاهرودى، گوشه هايى از شكنجه هاى وحشيانه را شرح 
داده است. شكنجه هايى كه هدف آن ها تنها واداشتن 
نمايش  و  اقرار  و  ناكرده  كار  به  اعتراف  به  دانشجويان 
تلويزيونى و پخش سراسرى آن است تا اين دانشجويان 
را به محافل خارجى و كسانى كه «عوامل داخلى انقلاب 

مخملى» ناميده مى شوند منتسب كنند. 
براساس گزارش هاى منتشره درباره شكنجه دانشجويان 
دربند نكته تكان دهنده اى وجود دارد كه نشان مى دهد 
شكنجه گران اسلامى، نهايت توحش را به كار گرفته اند: 
داغ  مرغ  تخم  و  نوشابه  شيشه  با  دانشجويان  به  تجاوز 
كه تاكنون در گزارش هاى قربانيان اين سيستم مخوف 
سابقه نداشته است. توسل به چنين شكنجه هايى نشان 
اسلامى  حكومت  سران  توحش  و  درندگى  اوج  دهنده 

است. 
در خبرنامه دانشگاه اميركبير آمده است، سه دانشجوى در 
بند پلى تكنيك طى نامه اى از زندان: هيچ نقشى در تهيه 
فشارهاى  تحت  اعترافات  ايم!  نداشته  مجعول  نشريات 

طاقت فرسا اخذ شده است.
اميركبير،  دانشگاه  شده  شكنجه  و  بند  در  دانشجوى  سه 
مجيد توكلى، احمد قصابان و احسان منصورى، طى نامه 
مجعول  نشريات  تهيه  در  نقشى  كه  نمودند  اعلام  اى 
نداشته اند و مطالب مندرج در آن ها را محكوم مى كنند 
و طى روزهاى اقامت در سلول انفرادى تحت فشارهاى 
طاقت فرسا ناچار به اعتراف به كار ناكرده شده اند. رنج 
خانواده  توسط  بند،  در  دانشجوى  سه  اين  هاى  نامه 

هايشان در سايت هاى اينترنتى منتشر شده است.
شكنجه  زير  سنندج،  در  دانشجويى  نشريه  دو  مسئولان 
نصرى،  صباح  دارند.  قرار  روحى  و  جسمى  شديد  هاى 
مدير مسئول نشريه دانشجويى «روژامه» دانشگاه تهران 
و هدايت غزالى، از اعضاى تحريريه اين نشريه دانشجويى 
كه بيش از يك ماه پيش در سنندج بازداشت شده و در 
تحت  و  انفرادى  سلول  در  كردستان  اطلاعات  كل  اداره 
شديدترين شكنجه هاى جسمى و روحى به سر مى بردند 

احتمالا به مكان نامعلومى انتقال يافته اند. 
مكرر  مراجعات  وجود  با  زندانى،  دانشجويان  اين  خانواده 
خود  فرزندان  با  ملاقات  اجازه  كسب  به  موفق  گاه  هيچ 
نگرديدند، اعلام داشتند كه «بر خلاف وعده هاى پيشين 

فرزندان  تنها  نه  كردستان،  استان  اطلاعات  مسئولان 
مقامات  بلكه  نشدند،  آزاد  وثيقه  قيد  با  دانشجويشان 
مسئول اكنون از سرنوشت و حتى اعلام دلايل بازداشت 
در  ما  و  روند  مى  طفره  نيز  نگهداريشان  محل  و  آنان 
آنان  نگهدارى  مكان  از  اطلاعى  گونه  هيچ  حاضر  حال 

نيز نداريم.» 
مديران مسئول و شوراى نويسندگان 8 نشريه دانشجويى 
دانشگاه تهران، با صدور بيان نامه مشتركى با محكوميت 
شديد بازداشت رو به تزايد دانشجويان خواهان توجه بيش 
تر سازمان هاى حقوق بشرى به وضعيت «صباح نصرى» 

و «هدايت غزالى»، شده بودند.
بنا به گفته عده اى از دانشجويان آزاد شده، شرايط نگهدارى 
و نحوه بازجويى از «مرتضى اصلاح چى»، نگران كننده 
است. چند تن از دانشجويانى كه طى روز هاى گذشته از 
خبرنگار  با  كه  گفتگويى  در  اند  شده  آزاد  اوين  بند 209 
و  نگهدارى  وضعيت  به  نسبت  داشتند،  دانشگاه»  «آواى 

نحوه بازجويى مرتضى اصلاح چى ابراز نگرانى كردند. 
بنا به گفته يكى از اين دانشجويان، مرتضى اصلاح چى 
شتم  و  ضرب  مورد  ادوار  دفتر  در  خود  بازداشت  روز  در 
شديد نيروى هاى اطلاعاتى قرار گرفته بود در زندان نيز 
اين روند ضرب و شتم با شدت بيش ترى نسبت به وى 
ديگر  يكى  گفته  به  بنا  همچنين  است.  كرده  پيدا  ادامه 
«آواى  خبرنگار  با  گفتگو  در  شده  آزاد  دانشجويان  از 
در  چى  اصلاح  مرتضى  جسمانى  وضعيت  دانشگاه»، 
زندان، مساعد نيست. اين دانشجو اظهار داشت كه اصلاح 
چى را در راهرورى 209 اوين براى چند لحظه مشاهده 
كرده كه در اثر فشارهاى وارده وضعيت جسمانى مناسبى 

نداشته است.
تبعيد و زندان 

 فعالين اعتراضات معلمان
عليرضا هاشمى، دبيركل سازمان معلمان ايران از سوى 
شعبه 28 دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزيرى محكوم 
شد. اتهام هاشمى اقدام عليه امنيت ملى، اخلال در نظم 

عمومى و تمرد از دستور پليس عنوان شده است. 
محمد داورى، سخنگوى سازمان معلمان ايران با اعلام 
اين خبر به خبرنگار نوروز گفت: محمد هاشمى به دليل 
تجمع معلمان مقابل مجلس 23 اسفند سال 85 دستگير 
در  انفرادى  سلول  در  فروردين  تا 11  زمان  آن  از  و  شد 

زندان اوين نگهدارى شد. 
به گفته وى هاشمى پرونده ديگرى هم به دليل اعتراض 
به  آن  در  كه  معلمان  خدمت  ضمن  موهن  سئوالات  به 
پرونده به دليل  پيامبر اسلام توهين شده بود، دارد. اين 
محكوم  سئوالات  اين  آن  در  كه  معلمان  سازمان  بيانيه 

شده بود، تشكيل شده است. 
اسفند  و  بهمن  تجمعات  دنبال  به  كه  است  ذكر  شايان 
سال 1385معلمان در مقابل مجلس، سه نفر از اعضاى 
پورسلمان  على  داورى،  (محمد  ايران  معلمان  سازمان 
دادگاه  تنها  تاكنون  و  شدند  دستگير  هاشمى)  محمد  و 
هاشمى برگزار شده است. به دنبال اين تجمعات تاكنون 
براى 40 نفر از فرهنگيان پرونده قضايى تشكيل شده و 
شده اند  مواجه  ادارى  تخلفات  پرونده  با  هم  معلم   270
كه براى بسيارى از آن ها حكم انفصال از خدمت صادر 

شده است.
از سوى ديگر به گزارش سايت كانون زنان ايرانى، محمد 
قديمى، معلم عضو كانون صنفى معلمان طى حكمى به 

پنج سال تبعيد به استان خراسان جنوبى محكوم شد. به 
گفته محمد خاكسارى، عضو كانون صنفى معلمان حكم 

قديمى ديروز صبح صادر و به وى ابلاغ شد. 
خاكسارى درباره حكم هاى صادر شده در هفته هاى اخير 
گفت: «عمادى و ديباجى دو معلمى هستند كه به شهر 
اراک و يك نفر به كهكيلويه و بوير احمد تبعيد شده اند. 
حكم  در  تقليل  دو  با  معلمان  از  يكى  ابطحى  همچنين 

بازنشسته شده است.» 
همسرش  و  قلم  نشريه  مسئول  مدير  خاكسارى،  محمد 
آزاد  وثيقه  تومان  ميليون  سپردن 150  با  حاضر  حال  در 
هستند. خاكسارى درباره قرارهاى صادر شده به معلمان 
گفت: «گروهى مانند من و همسرم با سپردن وثيقه آزاد 
هستند، گروه ديگر فيش حقوقى معادل 9 ميليون تومان 
اعتبار سپرده اند كه در حدود 68 نفر هستند و 35 نفر نيز 

در شهر هاى مختلف وثيقه هاى سنگين سپرده اند.»
بنا به گفته محمد خاكسارى، عضو كانون صنفى معلمان 
محكوم  موقت  اخراج  به  معلم  حاضر 39  حال  در  ايران، 
سپردن  با  نيز  نفر  و 68  وثيقه  سپردن  با  معلم  شده، 35 

فيش حقوقى خود آزاد شده اند.
وزارت آموزش و پرورش حكومت اسلامى، طى روزهاى 
گذشته بيش از 16 نفر از معلمان را از نقاط مختلف ايران 

به ديگر مناطق تبعيد كرده است.
در عرصه آزادى بيان و قلم

با   ،1386 مرداد   23 تاريخ  در  ايران،  نويسندگان  كانون 
صدور اطلاعيه اى، نوشته است: «پنجه اختناق هم چنان 
پرونده   دستگيرى،  تعقيب،  مى  فشارد.  را  آزادى  گلوى 
سازى و كشاندن آزادى خواهان، روزنامه  نگاران و فعالان 
اجتماعى به دادگاه به اتهام  هاى واهى شتاب مى  گيرد. 
تشديد فشار به مرحله تحمل ناپذيرى رسيده  است و هر 
روز شاهد برخوردهاى عصبى و تند با درخواست هاى به 

 حق فعالان هستيم.
دستگيرى روزنامه  نگاران به بهانه  هاى گوناگون در همه 
جاى ايران و محكوم كردن آنان به زندان  هاى دراز مدت، 
دانش   براى  سنگين  هاى  وثيقه   تعيين  و  احكام  صدور 
و  كارگران  گسترده  دستگيرى  روزنامه  نگاران،  و  جويان 
ديداركنندگان از منزل منصور اسانلو، رييس هيئت مديره 
خطرهاى  به  آشكار  بى  اعتنايى  واحد،  شركت  سنديكاى 
زندان  در  صالحى  محمود  جمله  از  بيمار،  زندانيان  جانى 
سنندج، و ادامه صدور حكم شلاق و زندان براى فعالان 
برخوردهاى  گونه  اين  رايج  نمونه  هاى  از  زن  حقوق 

سركوب  گرانه است.
امنيتى  ويژه ى  دادسراى  تشكيل  از  حاكى  اخبار  آخرين 
روش  براى  رسمى  پوششى  دادگاه  گمان، اين  است. بى 
فرهنگى،  فعالان  دگرانديشان,  برخورد با   هاى جارى در 
اجتماعى و سياسى است. از آن جا كه اين سركوب هاى 
سازمان  يافته و هماهنگ  در پى تحميل سكوت گورستانى 
بر سراسر جامعه است، كانون نويسندگان ايران كه وظيفه 
و  قلم  و  انديشه  آزادى  از  شرط  و  قيد  بى  دفاع  را  خود 
بيان مى داند  خواهان پايان گرفتن اين فشارها و تنگناها 
جهان  و  ايران  خواهان  آزادى  همه  اعتراض  خواستار  و 

است.»
حيوا  و  پور  حسن  عدنان  مدافع  وكيل  نيكبخت،  صالح 
بوتيمار، دو روزنامه نگار كرد، پس از صدور حكم از زندان 
حاضر  حال  در  و  شده  منتقل  سنندج  به  مريوان  عمومى 

كردستان  استان  اطلاعات  كل  اداره  اختيار  در 
مى  باشند. 
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گفت،  فارس  خبرگزارى  به  نيكبخت،  صالح 
به  نامبردگان  از  تحقيقات  كه  اين  به  توجه  با 
آنان  مورد  در  هم  بدوى  حكم  و  رسيده  پايان 
صادر شده است نگهدارى آنان در زندان اداره اطلاعات 
موردى ندارد و متاسفانه مراجعات مكرر خانواده آن ها به 
دادگاه صادر كننده حكم براى ملاقات و همچنين مراجعه 
شده  مواجه  مشكلات  با  مورد  اين  در  من  همكار  ديگر 

است. 
وى افزود: پس از ملاقات مادر عدنان حسن پور و برادر 
خواسته  كه  كردند  اعلام  وكلا  ما  به  نامبردگان  بوتيمار، 
اين 2 نفر در شرايط فعلى انتقال آنان به زندان عمومى 
و فراهم شدن زمينه ملاقات مانند ساير زندانيان با آنان 

مى  باشد...
اين دو روزنامه نگار، قبلا به اعدام محكوم شده بودند كه 
مقامات حكومت اسلامى با فشارهاى جامعه ايران و بين 

المللى مجبور به لغو حكم اعدام آنان شدند.
به  رسيدگى  جلسه  ماه  مرداد   23 شنبه  سه  روز  صبح 
اتهامات «اجلال قوامى» و «سعيد ساعدى»، 2 روزنامه 
نگار ساكن سنندج در شعبه اول دادگاه عمومى اين شهر 
نامبردگان  مدافع  وكيل  احمدى»،  «نعمت  شد.  برگزار  
تخريب  اتهام  به  موكلانم  گفت:  خبر  اين  تائيد  ضمن 

اموال عمومى محاكمه شدند. 
امنيت،  عليه  اقدام  اتهام  به  نيز  قبلا  كه  قوامى،  اجلال 
تبليغ عليه حكومت اسلامى و توهين به مقامات حكومتى 
به 3 سال زندان محكوم شده بود، روز دوشنبه 18 تيرماه 
زندان  در  اكنون  هم  و  بازداشت  رژيم  ماموران  سوى  از 

سنندج به سر  مى برد.
در حالى كه بيش از 1 ماه از بازداشت «صباح نصرى»، 
مدير مسئول نشريه دانشجويى «روژامه» كه در دانشگاه 
اعضاى  از  غزالى»،  «هدايت  و  شود  مى  منتشر  تهران 
خصوص  در  خبرى  هيچ  گذرد،  مى  نشريه  اين  تحريريه 
طى  نامبردگان  خانواده  نيست.  دست  در  آنان  سرنوشت 
روزهاى گذشته چندين بار به اداره اطلاعات مراجعه كرده 
اند، اما موفق به ملاقات با فرزندانشان نشده و هيچ خبرى 

از سرنوشت و محل نگهدارى آنان ندارند.
اين در حالى است كه خبرنامه اميركبير، گزارش داد كه 
انفرادى  سلول  در  غزالى»،  «هدايت  و  نصرى»  «صباح 
اداره اطلاعات سنندج و تحت شديد ترين شكنجه هاى 
مكان  به  احتمالا  بردند،  مى  سر  به  روحى  و  جسمى 

نامعلومى انتقال يافته اند.
زندان   209 بند  به  آصفى»،  «سهيل  هايى  گزارش  بنا 
اوين منتقل شده است. سهيل آصفى، روزنامه نگار، شنبه 
13مرداد ماه جارى پس از حضور در شعبه دوم دادسراى 
منتقل  اوين  زندان  قرنطينه  به  و  بازداشت  تهران  امنيت 
شده بود. در حال حاضر نامى از وى در ليست رايانه اى 
زندان موجود نيست. مسئولين زندان و دادسراى انقلاب از 
هرگونه توضيحى در اين باره خوددارى مى كنند. در حال 
حاضر اطلاعى از پرونده و اتهامات وى در دست نيست. 
ناصر  دكتر  و  سلطانى  عبدالفتاح  آقايان  وى  وكلاى  به 
زرافشان امكان ملاقات و آگاهى از پرونده وى داده نشده 

و اين وضعيت براى مادر وى نيز به همين منوال است.
بنا به گزارشى، سعيد متين پور روزنامه نگار زنجانى كه 
در اوايل ارديبهشت ماه دستگير شد، در بند مخوف 209 
و  جسمى  هاى  شكنجه  شديدترين  تحت  اوين  زندان 
روحى قرار دارد. اين روزنامه نگار، با وجود گذشت 80 روز 
از بازداشت وى هم چنان در سلول انفرادى بسر مى برد 

و در اثر اعمال شكنجه هاى وحشيانه تا كنون چندين بار 
بى هوش شده است. گفته مى شود بازجويان با شكنجه 
هاى جسمى و روحى تلاش مى كنند تا او را وادار سازند 

به جاسوسى اعتراف كند.
«اراذل و اوباش»
 و زندان و اعدام

سران و مسئولان حكومت اسلامى، در هر اظهارنظرى به 
شيوه وقيحانه اى معترضين و به ويژه جوانان را «اراذل و 
اوباش» مى نامند. اين آشكارترين اهانت حكومت اسلامى 
رييس  غربى  كشور  يك  در  اگر  است.  شهروندان  به 
جمهورى، وزيرى، مديرى و مسئولى از اين نوع كلمات 
بر عليه شهروندان، حتى مجرمان به زبان بياورد بلافاصله 
جامعه عكس العمل نشان داده و با برگزارى تظاهرات و 
اعتصاب خواهان بركنارى مسئول مورد نظر مى شوند. در 
احساس  شهروندى  هيچ  اسلامى،  حكومت  در  كه  حالى 

امنيت نمى كند تا چه برسد به توهين لفظى. 
اوباش»  و  دستگيرى «اراذل  حكومت،  به  وابسته  رسانه 
را در سطح وسيعى پوشش خبرى مى دهند كه اين اقدام 
آن ها هم بخشى از ارعاب و وحشتى است كه حكومت 

راه انداخته است. جوانان معترض را در خيابان ها آفتابه 
به گردن مى چرخانند تا او را در ديد جامعه خوار سازند. 
دستگاه  دارد:  عموميت  رسانه  در  دست  اين  از  خبرهايى 
قضايى حكومت اسلامى، قرار است روز دوشنبه 29 مرداد 
عنوان «اراذل و  ماه 3 جوان را در شهر «ساوه»، تحت 

اوباش» اعدام نمايد. 
با  اش  خواهرزاده  و 2  ساله  نام «محمود» 24  با  جوانى 
ارگان  كه  هستند  افرادى  «داوود»  و  «محمد»  اسامى 
گرفته  آنان  اعدام  به  تصميم  اسلامى،  حكومت  قضايى 
است  حالى  نامبردگان در  براى  اعدام  حكم  صدور  است. 
كه بسيارى از مردم شهر ساوه، ضمن امضاى طومارى بى 
گناهى و صلاحيت اخلاقى آنان را تائيد كرده و خواستار 

لغو حكم اعدام آنان شده اند.
تهران،  دادستان  داد:  خبر  مرداد   23 فارس،  خبرگزارى 
اوباش  و  اراذل  از  نفر   17 اعدام  حكم  صدور  درخواست 
نامى تهران را از دادگاه كيفرى استان كرده است. محمد 
بيان  با  فارس،  اجتماعى  خبرنگار  با  گفتگو  در  سالاركيا، 
اين  كه  پرونده  هاى اراذل و اوباش در دادگاه  هاى كيفرى 
مورد بررسى قرار مى گيرند و لذا صدور كيفر خواست از 
ها  پرونده   اين  در  گفت:  نمى  شود،  انجام  دادسرا  سوى 
وى  مى  كند  را  اعدام  حكم  صدور  درخواست  دادستان 
كيفرخواستى از سوى دادسرا صادر نمى شود... هم اكنون 
براى 17 تن ار اراذل و اوباش كه اقدامات شرورانه زيادى 
درخواست  تهران  دادستان  سوى  از  شده اند  مرتكب  را 

صدور حكم اعدام شده است.
دو شهروند كرد با نام هاى «عبداالله حسينى» و «زانيار 

به  نظام  مخالف  احزاب  با  همكارى  اتهام  به  مسگرى»، 
هم  و  شدند  محكوم  زندان  ماه   6 و   سال   6 به  ترتيب 
زمان دادگاه تجديد نظر استان كردستان «خليل مصطفى 
رجب»، شهروند كرد سورى را به اتهام عضويت در يك 

حزب كردى به 16 سال حبس تعزيرى محكوم كرد.
يك زندانى ساكن خوى به نام «عبداالله حسينى»، كه هم 
با  همكارى  اتهام  به  برد،  مى  بسر  سقز  زندان  در  اكنون 
يك حزب مخالف نظام به 6 سال حبس تعزيرى محكوم 
شد. عبداالله حسينى بيش از دو سال است كه در زندان 
سقز زندانى است و اخيرا دادگاه تجديد نظر استان حكم 6 

سال حبس تعزيرى براى وى را تاييد كرده است.
هم زمان دادگاه انقلاب سقز، «زانيار مسگرى»، نوجوان 
مخالف  احزاب  با  همكارى  اتهام  به  را  اى  بانه  ساله   17
نظام به 6 ماه زندان محكوم كرد. نامبرده هم اكنون در 

زندان سقز زندانى است. 
بيش  كه  سورى  كرد  شهروند  رجب»،  مصطفى  «خليل 
اتهام  به  اخيرا  برد،  مى  بسر  زندان  در  است  سال   2 از 
«عضويت در يكى از احزاب مخالف نظام» به 16 سال 
سوى  از  حكم  اين  است.  شده  محكوم  تعزيرى  حبس 

دادگاه نجديد نظر استان كردستان هم تاييد شده است.
سركوبگر  نيروى  ايرنا،  حكومتى  خبرگزارى  گزارش  به 
جشن  يك  در  را  جوان  كرج، 20  شهرستان  در  انتظامى 
دستگير  شهرستان  اين  كارمندان  كوى  منطقه  در  شبانه 
كردند. افراد دستگير شده پس از تشكيل پرونده در اختيار 
مراجع قضايى قرار گرفتند. هفته گذشته نيز بيش از 23 
محمدشهر  منطقه  در  شبانه  جشن  يك  در  پسر  و  دختر 

كرج، دستگير شده بودند.
15 نفر از ساكنين شهر سقز كه در جريان تجمع اعتراضى 
در  چنان  هم  شدند،  بازداشت  ماه  مرداد   3 و   2 روزهاى 

زندان اين شهر در بلاتكليفى به سر مى برند.
در جريان يورش ماموران سركوبگر به تجمع جوانان شهر 
سقز در منطقه كريم آباد، 27 نفر بازداشت شدند كه 12 
ديگر  نفر   15 اما  شدند،  آزاد  روز   3 از  پس  آنان  از  نفر 
هم چنان در زندان سقز به سر مى برند و وضعيت آنان 

مشخص نيست.
ماموران انتظامى سركوبگر، در ادامه اقدامات سركوبگرانه 
خود، هفته گذشته 123 نفر را در شهرهاى مختلف استان 
بازداشت  اجتماعى  امنيت  طرح  اجراى  بهانه  با  كرمان 

كرده اند.
نيز  را  افغانستان  تبعه   314 همچنين  انتظامى  ماموران 
دستگير و براى اخراج از ايران به اردوگاه هاى اين استان 

منتقل كرده اند.
روزبهانى، رئيس پليس اطلاعات و امنيت نيروى انتظامى 
گرفتن  شدت  از  ماه  مرداد  شنبه 25  پنج  روز  نيز  تهران 
اقدامات سركوبگرانه و بازداشت مردم خبر داد. بنا به گفته 
اين مقام امنيتى حكومت، طى هفته هاى اخير از 21 باغ و 
ويلا بازرسى به عمل آمده و  280 نفر از شركت كنندگان 

در مجالس عروسى بازداشت شده اند.
هدف اصلى سران و رسانه هاى حكومت اسلامى از طرح 
«اراذل و اوباش»، اين است كه به سركوب هاى سياسى 
و  بگذارد  سرپوش  سياسى  زندانيان  اعدام  و  شكنجه  و 

افكار عمومى را منحرف سازد.
نتيجه گيرى

سرمايه  و  خصوصى  مالكيت  پيدايش  زمان  از 
و  قدرت  سر  بر  كشمكش  و  رقابت  دارى 
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ساز  سرنوشت  و  اساسى  ركن  يك  به  ثروت 
و  است  شده  تبديل  بشرى  جوامع  همه  در 
ويرانى  و  جنگ  و  اعدام  و  شكنجه  سركوب، 
در  است.  سياسى  و  اقتصادى  قدرت  كسب  سر  بر  همه 
اين ميان بورژوازى براى حفظ حاكميت خود از ظرفيت 
تاريخ  و  است  برخوردار  بالايى  بسيار  غيرانسانى  هاى 
هاى  جنگ  بورژوايى  حكومت  كه  است  داده  نشان  هم 
و  نيست  به  را  انسان  ميليون  و  مى اندازند  راه  خونينى 
نابودى مى كشانند. براين اساس تنها زمانى بشر به رفاه و 
شادى و برابرى اقتصادى، سياسى و اجتماعى دست پيدا 
خواهد كرد كه مالكيت خصوصى را از بين ببرد و مالكيت 

اجتماعى را جايگزين آن نمايد.
در اثر خشونت سياسى جهانى در قرن حاضر شنيع ترين 
شده  تحميل  بشرى  جامعه  بر  ها  خشونت  و  ديكتاتورها 
است. دو جنگ بزرگ جهانى و كشتارهاى گسترده آن ها، 
قتل عام ارمنيان در ابتداى قرن در تركيه، كشتار و سوزاندن 
بر  آمريكا  كه  اتمى  بمب  به  هيروشيما  و  ناكازاكى  مردم 
سر آن ها ريخت، قتل عام يهوديان، كولى ها، همجنس 
گرايان، كمونيست ها و فعالين كارگرى به دست فاشيسم 
هيتلرى، كشتار مردم كامبوج به دست خمرهاى سرخ با 
حمايت و پشتيبانى دولت آمريكا، قتل عام مردم حق طلب 
كرد در تركيه، سوريه، عراق و ايران، كودتاى هاى پى در 
پى در آمريكا لاتين و تركيه و ايران با طرح هاى سازمان 
در  انسان  ميليون  يك  به  نزديك  كشتار  پنتاگون،  و  سيا 
رواندا و به طور كلى در آفريقا، كشتار زندانيان سياسى در 
ايران در سال هاى 60 تا 62 و قتل عام زندانيان سياسى 
در تابستان 1367، جنگ هشت ساله ايران و عراق، جنگ 
داخلى و پاک سازى قومى و ملى در يوگسلاوى سابق، 
كشتار مردم چچن توسط ارتش روسيه، واقعه 11 سپتامبر 
در آمريكا، اشغال نظامى افغانستان و عراق توسط آمريكا 
گروه  كه  كشتارهايى  و  ها  گذارى  بمب  و  متحدانش  و 
قطارها  و  ها  هتل  در  غيراسلامى  و  اسلامى  تروريستى 
و اتوبوس ها و غيره نمونه هايى از نسل كشى در ابعاد 
راهى  انسان  ها  ميليون  ايام،  همين  در  هستند.  جهانى 
زير  در  نفر  هزار  صدها  اند؛  شده  سياسى  هاى  زندان 
شكنجه هاى وحشيانه جان باخته اند و يا براى تمام عمر 
و  گرسنگى  معرض  در  انسان  ميليون ها  اند.  شده  معلول 
انواع و اقسام بيمارى هاى مسرى قرار داده شده اند. همه 
اين وحشى گرى هاى حكومت هاى بورژوازى، در راستاى 
به  خود  نظامى  و  سياسى  و  اقتصادى  مناقع  و  ها  رقابت 
وجود آورده اند. انقلاباتى هم كه در جهان روى داده است 
و  ها  مصيبت  اين  از  رهايى  براى  اجتماعى  حل هاى  راه 

وضعيت ضدانسانى روى داده است.
و  فيزيكى  فشارهاى  به  فقط  ها  حكومت  خشونت  البته 
و  فقر  تحميل  آن  از  فراتر  بلكه  نمى شود،  محدود  روانى 

دولتى  خشونت  از  ديگرى  بخش  نيز  اقتصادى  فلاكت 
است كه بخش اعظم جامعه را در برمى گيرد و عوارض 
آن فقر اقتصادى، اعتياد، تن فروشى، دزدى، كلاهبردارى، 

آسيب هاى روانى و خودكشى و غيره است.
حكومتى آگاهانه و با وجود  جنايتى بزرگ است كه  اين 
ثروت هاى كلان بخشى از جامعه را در معرض گرسنگى 
قرار دهد. هفته گذشته وزير رفاه در كميسيون اجتماعى 
خط  زير  نفر  ميليون  كه: «حدود 9/2  كرد  اقرار  مجلس، 
فقر شديد و مطلق هستند كه حدود 10/5 درصد از شهرى 
 ها و 11 درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر هستند.» 
اين در حالى است كه در آمارهاى غيررسمى، شهروندانى 
زندگى فلاكت بارى دارند، بسيار از  كه در زير خط فقر 

ارقام رسمى است. 
در حكومت هاى ديكتاتورى، مامورين رسمى و غيررسمى 
حتى  كه  است  باز  آنقدر  شان  دست  علنى،  و  مخفى  و 
عمومى  و  خصوصى  امور  در  نيز  خود  قوانين  ماوراى 
جامعه دخالت مى كنند. زندانبانان و شكنجه گران رفتار 
وحشيانه اى با زندانيان پيدا مى كنند. در چنين شرايطى، 
شهروندانى كه به حريم خصوصى شان تجاوز شده است، 
هيچ مرجعى پيدا نمى كنند تا درد خود را بيان كنند. در 
واقع اگر در جوامع مدرن پاره اى از قوانين به حكومت  ها 
تحميل شده است و اگر حريم خصوصى كسى مورد تجاوز 
قرار بگيرد مى تواند به پليس مراجعه كند، در ايران، هيچ 
ارگان  به  به  دادخواهى  براى  نمى كند  جرات  شهروندى 
اگر  مثلا  كند.  مراجعه  اسلامى  حكومت  ذيربط  هاى 
دخترى مورد تجاوز قرار گيرد و اين دختر و خانواده اش 
شاكى شوند، براساس قانون حكومت اسلامى، اين دختر 
نيز محكوم است و احتمالا حكم سنگسار نيز در انتظارش 
خواهد بود. در ايران، فعلا شهروندان به دست آدمكشان 
دفاع  حق  از  زندانى  مدرن،  جوامع  در  اگر  اند.  شده  اسير 
و وكيل برخوردار است، در ايران، حتى اگر وكيلى جرات 
دفاع از يك زندانى سياسى را داشته باشد حكومت اجازه 
در  كند.  مطالعه  را  خود  موكل  پرونده  او  حتى  دهد  نمى 
بيست و هشت سال حكومت اسلامى، ده ها هزار زندانى 
سياسى به جوخه هاى اعدام سپرده شده اند كه بسيارى 
از آن ها بدون وكيل مدافع در طول دو سه دقيقه به اعدام 
از  ديكتاتورى  هاى  حكومت  بنابراين،  اند.  شده  محكوم 
نوع حكومت اسلامى، اصلاح پذير نيستند و فقط قدرت 
اجتماعى توده هاى جان به لب رسيده مى تواند آن را به 

عقب نشينى وادار كند و يا از حاكميت بركنار نمايد.
قضايى  سيستم  كه  است  اين  ايران  در  مهم  فاكتور  يك 
كليت  بركنارى  براى  جامعه  كه  چند  هر  نيست.  مستقل 
مطالبه  هر  تحميل  اما  مى كند  مبارزه  اسلامى  حكومت 
راه هاى  حكومت،  اين  بر  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى، 
پيشروى را تقويت مى كند. از اين رو مبارزه براى استقلال 

وجدان  وكلاى با  مبارزه  ويژه  قضايى، به  سيستم  واقعى 
مجيد  زرافشان،  ناصر  آقاى  چون  هم  جامعه  سوز  دل  و 
در  بايد  كه  هستند  وكلايى   ،... و  مهشيد  خانم  شريف، 
راس قوه قضائيه قرار گيرند و نگذارند ارگان هاى مخفى 
و علنى حكومت اسلامى، به حريم خصوصى و زيست و 
استقلال  ببرند. پس بايد براى  شهروندان يورش  زندگى 
كامل قوه قضائيه و برقرارى قوانين جهان شمول انسانى 
و لغو هرگونه شكنجه روحى و روانى و اعدام و سنگسار 
عرصه  در  فعاليت  هرگونه  شمردن  جرم  عدم  آن،  در 
از  ويژه  به  و  كرد  پافشارى  تشكل  و  قلم  و  بيان  آزادى 
وكلاى بدون مرز جهانى نيز در اين مبارزه كمك گرفت. 
جدايى  به  اسلامى،  حكومت  كه  داشت  توهم  نبايد  البته 
استقلال سيستم قضايى گردن بگذارد، مسئله اين است 
كه در اين عرصه نيز فعاليت و مبارزه اى گشوده شود و 
وكلاى عدالت خواه نيز درگير آن باشند. استقلال حقوقى 
سيستم قضايى، دادگاه ها و استقلال حقوقى قضات از قوه 
مجريه، يكى از بنيادهاى اصلى مناسبات اجتماعى در هر 

جامعه اى است.
و  رعب  تشديد  از  اسلامى،  حكومت  اصلى  هدف  اساسا 
وحشت، تهديد و سركوب، شكنجه و اعدام مرعوب كردن 
است.  اجتماعى  هاى  جنبش  راندن  حاشيه  به  و  جامعه 
جواب اجتماعى در مقابل اين همه وحشى گرى حكومت 
اسلامى، نه سكوت، بلكه سازمان دهى اعتراضات توده اى 
است. تنها سلاح مردم در مقابل اين حكومت تروريست 
و آدمكش، اتحاد و همبستگى و مبارزه طبقاتى پيگير و 

مداوم است.
تاريخ بارها اثبات كرده است كه حكومت هاى ديكتاتورى 
با  بلكه  نمى كنند،  كم  مردم  سر  از  خود  شر  داوطلبانه 
اكثريت  كه  اجتماعى  انقلاب  با  و  عمومى  اعتراض 
شهروندان در آن فعال بودند اين حكومت ها بركنار شده 
اند. جامعه ايران نيز از اين امر عمومى اجتماعى مستثنى 
نيست. به ويژه جامعه ايران، در بيست و هشت سال پيش 
با يك انقلاب اجتماعى حكومت پهلوى را سرنگون كرد، 
اما طبقه كارگر و همه نيروهاى برابرى طلب و عدالت خوا، 
نتوانستند حكومت خود را به وجود آورند. احتمالات ديگر 
نيز هم چون كودتا و يا حملات نظامى آمريكا و...، براى 
اما  دارد،  وجود  قدرت  از  اسلامى  حكومت  كردن  ساقط 
اين ها نه تنها به رهايى جامعه ايران منجر نخواهد شد، 
شد  خواهد  درست  ديگرى  عراق  حالت  بهترين  در  بلكه 
را  ها  انسان  جان  لحظه  هر  ترور  و  كشتار  و  جنگ  كه 
تهديد خواهد كرد. انسانى ترين راه ساقط كردن حكومت 
از  تنها  است.  اجتماعى  انقلاب  يك  طريق  از  اسلامى، 
اين طريق مى توان به خشونت سياسى و فقر و فلاكت 
جامعه اى  و  داد  پايان  نابرابرى  و  تبعيض  و  اقتصادى 

انسانى برقرار كرد.

K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org

Tel:  +44 -7746163103      

دبيرخانه حزب كمونيست ايران

آدرس هاى حزب كمونيست ايران و كومه له

K.KH.K     
Box 704 45

107 25 Stock holm
 Sweden

kkh@cpiran.org

         نمايندگى كومه له در خارج كشور

C.D.C.R.I.    
Box 704 45

107 25 Stock holm 
Sweden

Tel +46-08-86 80 54
cpi@cpiran.org

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

         نمايندگى كومه له
در سليمانيه

Tel:  3124760 - 3125815   

كميته مركزى كومه له

Tel:  00442081441539   
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رهنمود جرياناتى كه يك روز شعار مى دهند محلات از 
كرد،  اشغال  نيز  را  مراكز  بايد  و  شده  خارج  رژيم  كنترل 
بلكه  ندارد،  طبقاتى  مبارزه  روند  بر  مثبتى  تاثير  تنها  نه 
كه  آن  مثل  سازى هايى  خبر  زنند.  مى  نيز  لطمه  آن  به 
در روز جهانى زن، زنان به خيابان ريختند و روسرى ها 
را آتش زدند چه دردى از جنبش كارگرى دوا مى كند. 
رهنمودهايى  دادن  و  بودن  كارگرى  جنبش  خيالى  رهبر 
به  آيا  راستى  به  دارند  فاصله  واقعيت  با  ها  فرسنگ  كه 
جنبش لطمه نمى زند؟ حكمتيست ها گارد آزادى تشكيل 
داده اند تا در محلات و ديگر مراكز بتواند به سازماندهى 
و مسلح كردن مردم و مقاومت در مقابل رژيم بپردازند. 
مسلح  براى  كارگرى  و  توده اى  جنبش  سطح  واقعا  آيا 
شدن آماده است؟ اگر چنين بود كه رژيم تا به حال بارها 
چيزى  آزادى  گارد  ايجاد  آيا  بود.  شده  سرنگون  بارها  و 
به جز همان موتور كوچك چريك ها در زمان حاكميت 
سلطنت شاه در ايران نيست كه مى خواست موتور بزرگ 
را با انجام چند عمليات نظامى به حركت در آورد و دچار 

آوانتوريسم و توهم شده بود؟ 
و  ايم  بوده  رهنمودهايى  چنين  ارائه  شاهد  بارها  و  بارها 
هر بار بدون آنكه به روى خود بياورند شكل ديگرى از 
آنرا به كار گرفته اند. بارها و بارها شنيديم كه حاكميت 
امسال اين ماه و يا در فلان مقطع سرنگون خواهد شد. 
بزرگ نمايى تشكيلات و دادن رهنمودهايى كه با واقعيت 
به  نسبت  توده ها  دلسردى  باعث  فقط  ندارند،  انطباقى 

سوسياليست ها مى گردد.
 

تاريخ ايران مملو از اينگونه رهنمودها و عملكردها توسط  
بخشى از احزاب چپ است. بياد بياوريم كه چگونه اتحاديه 
كمونيست ها در سال 60 با حدود 120 نفر به آمل حمله 
كردند و مى خواستند  آمل را تسخير و با پيوستن مردم 
به آنها، منطقه اى را آزاد كنند و سپس ديگر مناطق را 
نيز يكى پس از ديگرى فتح نمايند و ايران را آزاد نمايند. 
قادر  مائويست  روشنفكران  بود.  ديگرى  چيز  واقعيات  اما 
نبودند سطح مبارزه طبقاتى را ببيند و پس از حمله به آمل 
در كمال ناباورى ديدند كه نه تنها مردم به آنها نپيوستند 
بلكه رژيم در كمتر از 24 ساعت آنها را سركوب كرد. از 
اين دست اراده گرايى ها در تاريخ ايران كم نبوده است.
و  بوده  خوردهايى  بر  چنين  آمد  سر  كه  خلق  مجاهدين 
هست. حمله براى فتح ايران با ارتش آزادى بخش 10 
هزار نفرى در سال 67 اوج اينگونه حركات آوانتوريستى 
يك  در  اما  نيست،  تعدادى  كم  نيرو  هزار  بله 10  است. 
جنگ تمام عيار و رودر رو با دشمن بايد نيروى دشمن 
 500 سپاه  و  ارتش  آورد.  حساب  به  نيز  را  امكاناتش  و 
هزار نفره ديكتاتورى حاكم، ارتش آزاديبخش مجاهدين 
البته  انداخت.  راه  به  خون  از  حمامى  و  كرد  مار  و  تار  را 

مبارزه  با  نه  آنكه  دليل  به  مجاهدين  وضعيت  اساسا 
طبقاتى كارگران كارى دارند و نه شرايط و توازن قوا را 
مى بينند، مسئله مشخصى است، اما موضوع بر سر كسانى 
رهبرى  و  بودن  كمونيست  ادعاى  است  سالها  كه  است 
رنگى  و  شكلى  به  روز  هر  اما  دارند،  را  كارگرى  جنبش 
رهنمودهاى غير واقعي ارائه مى كنند و پس از آن نيز به 
راحتى و بدون اينكه كسى به روى خود بياورد چيزی در 
مورد آن نمى گويند. بايد به اين سنت بسيار مضر و لطمه 

زننده پايان داد و در مقابل آن به افشا گرى بپردازيم. 
از جمله اين تحليل ها و رهنمودها اعلام حمله نظامى به 
ايران و قطعى دانستن آن از طرف تعدادى از احزاب چپ 
حكمتيست  و  كارگرى  كمونيست  حزب  آنها  راس  در  و 
ها است. آنها شرايط جنگى را بيش از پيش بزرگ جلوه 
مى دهند و معتقدند كه آمريكا به ايران حمله خواهد كرد 
و در ادامه آن طبيعتا چون آنها "جرياناتى با هزاران هوادار 
جنبش  آمده   پديد  بحران  نتيجه  در  نهايت  در  هستند" 
به  آنها  رهبری  تحت  سرعت   به  اى  توده  و  كارگرى 

پيروزى خواهد رسيد. 
ارائه  از  زيادى  مدت  است.  ديگرى  چيز  واقعيات  اما 
و  آمريكا  جانبه  همه  حمله  از  و  گذشته  تحليل ها  اين 
متحدينش براى سرنگونى رژيم خبرى نيست. تضاد هاى 
كشورهاى امپرياليستى غربى با حكومت ايران از طريق 
اين  بيانگر  تحريم ها  و  رود  مى  پيش  اقتصادی  فشار 
در  ديد،  را  تضادها  اين  حدود  و  حد  بايد  است.  واقعيت 
شرايط كنونى امپرياليست ها به هيچ وجه جنگ ديگرى 
در منطقه نمى خواهند و از سوی ديگر با توجه به سطح 
مبارزه طبقاتي قابل توجه در ايران آنها تمايلى به شعله ور 
هاى  تحريم  ندارند.  كلمه  وسيع  معناى  به  آن  كردن 
جمهورى  فشارهايى براى به عقب راندن  اقتصادى تنها 
اسلامى است. بارها و بارها از رهبران احزاب فوق مثل 
كورش مدرسى، حميد تقوايى و على جوادى شنيده ايم 
انواع  نيز  آن  ادامه  در  و  است  ناپذير  اجتناب  جنگ  كه 
رهنمودهاى ذهني داده شده است. امپرياليسم آمريكا در 
بحرانى ترين شرايط و موقعيتي كه هيچ ابزار فشار قوى 
به  يابى  دست  مسئله  حل  براى  نهايت  در  باشد،  نداشته 
به  دست  دارد  احتمال  ايران  حكومت  جانب  از  اتم  بمب 
بزند  اتمى  انرژى  صنايع  تخريب  براى  محدود  اى  حمله 
و در آن حالت نيز به هيچ وجه شرايط جنگى و بحران 
فراگير بوجود نمى آيد. نمونه هاى بارز آن حمله هوايى 
آمريكا به چند منطقه مشخص در ليبى بود كه طى چند 
ساعت انجام شد. و يا حمله هوايى به كارخانه دارو سازی 
در سودان كه گويا مواد شيميايى مى ساخت، بود. تصور 
اينكه ايران بتواند واكنش بيشترى نشان به هيچ وجه در 
حد يك جنگ تمام عيار نيست، چون نه توان نظامى قابل 
مقايسه اى دارد و از آن مهمتر وضعيت اقتصادى بحرانى 

رژيم و نارضايتى و تضادهاى طبقاتى موجود به سرعت 
بهتر  ايران  حكومت  را  مسئله  اين  و  آورد  خواهند  بر  سر 
از هر كسى مى داند و بنا بر اين كاملا از يك رودررويى 

همه جانبه و جنگ پرهيز مى نمايد.  
به  تمايلش  تمام  وجود  با  ايران  حكومت  كه  شاهديم 
غرب  با  مذاكره  راه  چگونه  اتمى  سلاح  به  يابى  دست 
در  و  است  گرفته  پيش  در  را  آمريكا  مشخص  بطور  و 
بسيارى از موارد عقب نشينى كرده است. از سوى ديگر 
يكى از عوامل باز دارنده امپرياليست ها و بطور مشخص 
سيستم  منافع  افتادن  خطر  به  ايران  به  حمله  در  آمريكا 
به  نيز  آنها  ديگر  بعبارتى  است.  كلى  بطور  سرمايه دارى 
ايران  اقتصادى  و  سياسى  شرايط  كه  دانند  مى  خوبي 
نيست  افغانستان  و  عراق  با  مقايسه  قابل  وجه  هيچ  به 
و حكومت ايران يكى از بهترين گزينه هاى ديكتاتورى 
بوده و هست و هر تضادى هم كه با اين حكومت داشته 
باشند در اين زمينه عملا منافع سرمايه دارى بطور كلى 
بر آورده شده است و در نتيجه در جريان يك جنگ تمام 
ممكن  وجه  هيچ  به  سرمايه داری  سرنگون شدن  و  عيار 
موجود  های  ويژگى  چنين  با  ديگرى  ديكتاتورى  نيست 
و  آنها  نديدن  كه  است  مواردى  همه  اينها  آورد.  بوجود 
اعلام جنگ و آماده باش تنها باعث به بيراهه رفتن مى 

شود.    
در  ريشه  هايى  گرايى  ذهنى  چنين  كه  است  اين  مسئله 
به  توجه  بدون  كه  دارد  آوانتوريستى  گرايى  اراده  همان 
واقعيات جارى مبارزه طبقاتى رهنمودهايى صادر مى كنند. 
وقتى منصور حكمت اعلام كرد كه با 3 در صد و حتى 
رژيم  و  گرفت  را  حكومت  توان  مى  آن  از  كمتر  بسيار 
گذاشت.  نمايش  به  را  گرايى  ارده  اوج  انداخت  را  فعلى 
طبيعتا با گذشت زمان و عملى نشدن اينگونه رهنمودهاى 
نظريات  اين  حاملان  در  تنافض  و  بحران  آوانتوريستى 
افزايش يافته و مى يابد. و بر همين مبنا نيز ضرورى است 
شرايطى در آينده نزديك ترسيم شود كه سرنگوني رژيم 
و كسب قدرت با همان 3 در صد و كمتر از آن ممكن 
گردد. بر اين مبنا است كه تحليل هاى اينچنينى و بدور 
از واقعيت با آب و تاب داده مى شود و شرايطى تصوير 
آغاز  جنگ  و  حمله  روزها  همين  در  گويا  كه  گردد  مى 
خواهد شد و همه بايد در تدارک چنين وضعيتى باشند . 
ناپذير  اجتناب  مسئله را  بيشتر  چه  هر  بتوانند  آنكه  براى 
نشان دهند نياز به بزرگ نمايى و حتى خبر سازى هست. 
يكى بايد گارد آزادى بسازد و ديگرى به "هزاران هوادار 
حزب" فراخوان بدهد و ...  به عبارتي ديگر " چون نديدند 

حقيقت ره افسانه زدند".  
         

چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند!
 مقاله حاضر (چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند) نوشته لنا، قسمت دوم و ادامه مطلبي است كه بخش اول آن تحت عنوان 
"سطح جنبش كارگری" در شماره پيش نشريه جهان امروز به چاپ رسيد . البته تغييراتي جزئي در بخش نخست مقاله نيز 

بوجود آمده كه متن اصلاح شده و تكميلي آنرا مي توانيد در سايت های حزب ملاحظه كنيد.           سردبير

       لنا
مرداد ماه 1386
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 شرط داشتن تحليلى رئاليستى و واقع بينانه از اوضاع و 
تاكتيك  و  مبارزاتى  خطوط  ترسيم  آنگاه  و  جامعه  احوال 
تأمل  و  انديشى  ژرف  ثمربخش،  و  اشتباه  از  عارى  هاى 
طبقاتى  جدال  خيزهاى  و  افت  و  مختصات  در  عميق 

است.
ريزبينى  رويدادها و  رعايت دقت در وارسى جزء به جزء 
و تعقل كافى در روندهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى 
را  تعقيب  مورد  اهداف  بسمت  پيشروى  آهنگ  جامعه، 
اما  هيچ  بى  كشمكشى  هر  در  پيروزى  سازد.  مى  تندتر 
و اگرى مستلزم دنباله روى از اين قاعده است. درپيش 
گرفتن اين متد توأم با واقع پردازى، منشأ سمت گيرهاى 

برى از خطا و يا زيانبخش خواهد شد.
بى گمان لازمه برداشتن گام هاى برگشت ناپذير در پيكار 
طبقاتى، اشراف بر كمبودها و سعى در جبران نواقص و 
ناشى  عينى  وضعيت  از  دركى  چنين  با  ست.  كاستى ها 
مسلط،  طبقات  نقشه مند  و  شده  انديشيده  كنش هاى  از 
واكنش هاى بازدارنده، برا و ضربه زننده به دشمن در ذهن 

نمود مى يابند و بى درنگ جامه عمل بر تن مى كنند.
در نتيجه مى توان اطمينان داشت كه برهم زدن كامل 
توازن قواى طبقاتى (از توان و رمق افتادن  بورژوازى و 
نفع  به  ترازو  كفه  شدن  وزين  و  تسليم)  به  دادن  در  تن 
طبقه كارگر در مبارزات جارى ابداً نه امرى طولانى مدت 

و نه فعلاً محاليست.
در  تغيير  بدان  مى شود  چگونه  كه  اينست  پرسش  حال 
توازن قوا آنهم در راستاى تكوين برآيند انقلاب كارگرى، 
سازمانى  و  دولت  (تشكيل  سياسى  قدرت  آوردن  بچنگ 
و  مى كشد  بيرون  بورژوازى  چنگ  از  را  توليد  ابزار  كه 
مقاومت استتثمارگران را در هم مى شكند)، برچيدن روابط 
بطور  طبقاتى  اختلافات  الغاء  كنونى،  توليدى  مناسبات  و 

كلى و عاقبت گذار به جامعه كمونيستى، نائل آمد؟ 
گشتن  حادث  گرو  در  ابتدا  مقصود  بدين  حصول  اصولاً 
افتراق  و  تشتت  مادام  است.  طبقاتى"  "اتحاد  استراتژى 
پراكندگى در  نيز  كارگرى و  جنبش  پيشروان  صفوف  در 
صفوف مبارزات كارگران و مزد بگيران پايان نيابد خبرى 

از دگرگونى بنفع جبهه كار و زحمت نخواهد بود. 
اين  گشتن  پديدار  در  ممكن  شقّ  اولين  يقين  به  قدر 
تغيير "اتحاد، همگرائى و همدلى" كليه تلاشگران علنى، 
مخفى و فكرى جنبش كارگرى مى باشد.  لذا موعد آن 
فرا رسيده تا دست بكار عينيت يافتن اين امر مبرم شد. 
چرا و از چه روى نبايد بجاى بهره گيرى بهينه از تجارب، 
ايده هاى متفاوت و غنى سازى مباحث درونى جنبش در 
فضائى رفيقانه، صرفاً سراغ نفى و رد همديگر را گرفت و 
باز با علم به نياز عاجل يكى شدن همچنان مشغول كوک 
كردن و زدن ساز خود بود! « اينجا بحث از كم توجهى  و 
حذر كردن از نقدهاى سازنده نيست و بدون ترديد يكى 
از اولويت ها و وظايف خطير هر چالشگر و فعال كارگرى 
چپ و سوسياليست درافتادن با نظرات انحرافى و بى ربط 
با  كارگرى  جنبش  درون  در  طبقه  مدت  دراز  منافع  به 

متانت و دورانديشى است».
نيك بختانه تأسيس "شوراى همكارى تشكل ها و فعالين 

كارگرى" با فراخوان و دعوت اتحاد كميته هاى كارگرى 
انجمن  پيگيرى...،  كميتة  هماهنگى...،  كميتة  شركت  و 
گامى  كارگرى  جنبش  طرفدار  دانشجويان  و  فرهنگى... 
بلند و مثبت در راه متحد شدن و ايجاد مناسبات نزديك 
ميان فعالين علنى و مخفى جنبش كارگرى بود و شايسته 
است تا سرسختانه به حمايت از آن برخاست و تقويتش 

كرد. 
و  تشكل ها  همكارى  "شوراى  مؤسسين  و  طراحان 
خود  بموقع  و  صحيح  برداشت  با  دقيقاً  كارگرى"  فعالين 
و  طبقاتى  قواى  توازن  جامعه،  سياسى  شاخص هاى  از 
اذعان بر نقاط قوت و ضعف جنبش كارگرى، با انديشة 
پاكسازى جاده پر سنگلاخ مبارزات اين دوره و پر بنيه تر 
شاغل  (كارگران  طبقه  قاطبه  روئى  در  رو  توان  كردن 
آنها  دولت  و  صنايع  صاحبان  داران،  سرمايه  با  بيكار)  و 
چيرگى  از  گذشته  است  ذكر  «شايان  آمده اند.  به ميدان 
جنبش  مبارزاتى  ضريب  رفتن  بالا  جدائى،  و  تفرقه  بر 
كارگرى بدون جستجوى راه هائى به جهت حذف رقابت 
ميان كارگران شاغل و بيكار تقريباً ناممكن خواهد بود. 
در بيست سال گذشته بورژوازى ايران و رژيم حامى آنها 
نمودن  درمرعوب  اهرمى كارا  همچون  ارتش بيكاران  از 
ايشان  با  بيكار  كارگران  جايگزينى  و  اخراج  از  كارگران 
فرصت يافته اند تا همزمان با تعرض شديد به دستمزدها و 
مزاياى بخش شاغل طبقه آنان را در چهار ديوارى مبارزه 

براى دستمزدهاى معوقه به بند كشند».
بر  غلبه  و  "اتحاد  استراتژى  تأمين  اين  بر  مضاف 
ساختن  متحقق  در  برگردى  برو  بى  نقش  پراكندگى" 
و  مستقل  تشكل هاى  در  كارگران  سازمانيابى  خواست 

طبقاتى و تحميل آن بدولت و كارفرمايان دارد.
فوق العاده  آراء  و  نظرات  كه  داريم  استحضار  ما  همگى 
ارزشمندى از جانب فعالين گرايشات چپ و راديكال جنبش 
(اختناق  يابى  تشكل  موانع  ساختن  مرتفع  حول  كارگرى 
فقدان  و  اقتصادى  فلاكتبار  و  ناهنجار  وضعيت  سياسى، 
برداشت مشترک از مضمون و پروسة برپائى تشكل هاى 
توده اى) طرح گرديده و در عمل نيز پيشگامان كارگرى 
ابتكارات قابل تحسينى در اين زمينه (تأسيس كميته ها) 
شبانه  زحمات  و  اقدامات  وصف  اين  با  اند،  داده  بخرج 
روزى آنها در پاسخگوئى بضرورت "تشكل يابى كارگران" 
كميته  صميمانه  و  تنگاتنگ  همكارى  و  همگرائى  بدون 
هاى حاضر و تك تك فعالين جنبش كارگرى ببار نمى 
نشيند. « هر چند اوجگيرى اعتراضات كارگرى و عروج 
آن  بطن  در  كارگر  توده هاى  طبقاتى  دانش  و  آگاهى 
را  اى  توده  هاى  تشكل  به  دستيابى  موجبات  مبارزات، 

مهيا مى نمايند ».
از سوى ديگر وقوع اينچنين حالتى (اتحاد و همبستگى) 
رژيم را با محدوديت هاى فراوانى در بازداشت و محبوس 
به  معترض  كارگران  يا  و  كارگرى  كوشندگان  كردن 
وضعيت نابسامان و تكان دهندۀ شغلى و معيشتى خويش، 
مواجه مى سازد. وانگهى يكپارچگى فعالين كارگرى و به 
تأسى از آن پشتيبانى مادى و معنوى هر دو بخش طبقه 
كارگر (شاغل و بيكار) از هم، خود بخود ترس از اخراج، 

بيكارى و در يك كلام وحشت از كف رفتن نان شب افراد 
تحت تكفل را در بين كارگران شاغل مى شكند. 

اگر اين روزها ديوار اختناق و سركوب حاكميت اسلامى- 
سرمايه دارى ايران بدليل رشد مقابله  هر روزۀ كارگران 
آساى  برق  انعكاس  خدماتى،  و  توليدى  هاى  بخش  در 
اخبار بگير و ببند فعالين كارگرى در دنيا و اعتلاى ساير 
جنبش هاى اجتماعى (زنان و دانشجويان) ترک برداشته 
سر  بر  حاكم  استبداد  باروى  و  برج  طبقاتى  اتحاد  اين  با 

بانيان و متوليان فرو مى ريزد. 

 استراتژى " سايه گسترى گرايش راديكال سوسياليستى" 
بر جنبش كارگرى ايران عنصرى ديگر در تأمين زير و رو 
كردن كامل توازن قواى طبقاتى بشمار مى رود. چنانچه 
درخاتمه  چه  كارگرى"  جنبش  فعالين  "اتحاد  اهميت  به 
دادن به پراكندگى مبارزات كارگران و چه در جلو انداختن 
تزريق  همچون  كارگران  تحقق امر متشكل شدن  زمان 
خون تازه به كالبد طبقه باور داشته باشيم، تعميق و فراگير 
گشتن چشم انداز  سوسياليسم كارگرى بدرون جنبش و 
به  شده  وارد  هاى  ميكروب  كشتن  حكم  در  آن  تثبيت 
تهاجم  برابر  در  آن  كردن  واكسينه  و  كارگر  طبقه   بدن 

ويروس هاى بعدى گرايشات غير كارگرى است. 
نبرد،  ميدان  در  بگيران  مزد  و  كارگران  گرفتن  پيشى 
و  دولتشان  و  داران  سرمايه  از  بيشتر  امتيازهاى  كسب 
سپس طلوع سپيده دم پا نهادن به فاز صد در صد تعرضى 
مبارزات ما عليه زيربناى اقتصادى و ساختارهاى روبنائى 
"حاملان  كه  مى گردد  ميسر  هنگامى  بورژوائى  جامعه 
فعالين  و  كارگران  يعنى  ماركس"  انقلابى  هاى  انديشه 
كارگرى "راديكال" دست بالا را در جنبش كارگرى ايران 
بيابند. البته از شواهد و ادله ها پيداست كه اين دسته از 
مبارزان راه رهائى طبقه كارگر آرام آرام بطرف فتح اين 

قله رفيع در حال صعودند.
درچند سال اخير طيفى از فعالين علنى چپ و سوسياليست 
بر  كارگران  هاى  خواسته  و  اعتراضات  كردن  هدايت  با 
سرمطالبات صنفى- سياسى شان رل عمده اى را در اين 
و  مدبرانه  عملكردى  با  آنها  اند.  داشته  برعهده  ارتباط  
موضع گيرهاى اصولى خود « با تحمل رنج هاى بيشمار» 
فى المثل، پيش كشيدن خواست ايجاد تشكل هاى مستقل 
از دولت در مقابله با شوراهاى اسلامى، برگزارى مراسم  
اول ماه مه و تصويب قطعنامه هائى راديكال و انقلابى در 
آن مراسمات، مخالفت با سياست هاى بحران زاى رژيم  
ديدگاه هاى  بسمت  را  زيادى  كارگران  سمپاتى  غيره  و 
خويش جلب كرده اند. استمرار اين اقدامات پربار و اخذ 
تصميمات بجا در بزنگاهها و فرصت هاى تاريخى آينده 

بسى حائز اهميت است.
دركسب  چه  مخفى"  "كار  تأثيرات  از  نبايستى  همچنين 
دستاوردهاى اين دوره و چه در گسترش افق سوسياليستى 
در روزهاى پيش رو قلم گرفت. فعاليت هاى كمونيستى 
شراكت  نيرو،  جذب  زندگى،  و  كار  محيط  در  آگاهگرانه 
و  اعتصابات  سازماندهى  در  غيرمستقيم  يا  و  مستقيم 

كامل  رعايت  با  و...  كارگرى  تظاهرات 

   فرشيد شكرى

تاكيدى دوباره بر شروط پيشروى مبارزه طبقاتى
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ريزه كارى هاى امنيتى كماكان از راهكارهاى بى بديل و واجبات مبارزاتى 
در اين مقطع (اختناق سياسى و سركوب) مى باشد.

عرصة در خور توجه ديگر استقبال و بها دادن فعالين چپ و سوسياليست 
جنبش كارگرى به هر گونه رفرمى ولو ناچيز بنفع معاش و زندگى كارگران 
است. در طول اين سالها فقر و بيكارى وسيع، تعرض هر روزۀ دولت و سرمايه داران 
به دستمزد و مزاياى كارگران و معلمين، يورش هاى وحشيانه به فرياد حق طلبى 
ايشان و قص عليهذا، نه فقط امر سازمانيابى كارگران را به تعويق انداخته، بلكه خود 
مطالبات  طرح  رفرميستى با باز  ليبرال و  گرايشات  گرديده تا  اين مشكلات باعث 

اقتصادى كارگران حوزۀ نفوذ خود را در جنبش كارگرى وسيع تر كنند. 
بهبودى  كارزار  نكردن  خالى  و  كارگران  مطالباتى  جنبش  به  زدن  دامن  و  دفاع 
و  ها  دموكرات  سوسيال  ليبرال ها،  بنفع  بگير  مزد  طبقه  معيشتى  وضع  در  نسبى 
بمنظور  كارى  و  مؤثر  هاى  تاكتيك  رديف  در  جنبش  درون  سنديكاليست هاى 

گسترش افق سوسياليستى و قوام يافتگى آن در آتيه مى باشد.
 بحث حاضر هرگز بمعناى درغلتيدن به رفرميسم و كوتاه آمدن از مبانى و اصول 
اعتقادى ماركسيسم (انقلاب كارگرى و سوسياليسم) نيست. همانگونه تأكيداً آورديم، 
برهم زدن توازن قواى طبقاتى بقصد سرنگونى "سيادت سياسى بورژوازى" بستگى 
به استيلاى گرايش سوسياليستى بر جنبش كارگرى دارد كه مسلماً عدم غياب در 

اين عرصه از مبارزه ما را به منزلگاه فوق مى رساند. 
توأما با تقلاهايمان باميد ماديت يافتن دو استراتژى و دو نياز حياتى "اتحاد طبقاتى" 
و " گسترش چشم انداز سوسياليسم كارگرى" بمثابه شروط پيشروى پيكار طبقاتى 
و راهوار گشتن مسير دخول به شرايط انقلاب كارگرى، حاكميت مطلق پرولتاريا و 
سوسياليسم؛ انعكاس مصائب، گرفتارى ها و چالش هاى كارگرى در دنيا از جانب 
فعالين چپ و كمونيست خارج كشور و سعى در كسب حمايت هاى بين المللى از 
كارگران ايران «صرف نظر از انتقادات بجا و درست ما از اين نهادها و تشكل هاى 

زرد در اروپا و آمريكا و بقيه نقاط جهان» بسيار بسيار الزاميست.
در چهار سال گذشته اين تاكتيك نتايج خوب و رضايت بخشى در بر داشته است. 
اعلام  ايران  كارگران  از  را  خود  پشتيبانى  بارها  گيتى  سراسر  در  كارگر  ها  ميليون 
رهبران  تمامى  رهائى  و  اسانلو  منصور  صالحى،  محمود  آزادى  جهت  و  نموده اند 
جنبش كارگرى بوسيلة تجمع، راهپيمائى و يا ارسال طومار و نامه هاى سرگشاده 
هاى  سياست  از  ايران  بورژوائى  رژيم  برداشتن  دست  خواهان  حاكميت،  سران  به 
با  همبستگى  تداوم  يقيناً  اند.  شده  كارگرى  تلاشگران  قبال  در  اش  سركوبگرانه 
مبارزات كارگران ايران موفقيتى بزرگ براى جنبش كارگرى در برون و بيرون از 

مرزها بحساب مى آيد.
و  حاكم  بورژوازى  دولت  و  داران  سرمايه  به  فشار  تحميل  ضمن  ها  حمايت  اين 
فراهم  ايران،  كارگران  در  جنگندگى  روحيه  تقويت  و  دلگرمى  احساس  بخشيدن 
آورندۀ ارتباط معنوى آنها و رهبرانشان با احزاب چپ كارگرى و تمامى پيكارگران و 

كوشندگان گرايش سوسياليستى در تبعيد خواهد شد.
كل  در  سوسياليستى  جنبش  "نفوذ  براى  كار  و  اهتمام   خصوص  در  سخنى  اما  و 
در  نسبت  بهمان  بدواند  ريشه  جامعه  در  سوسياليستى  گرايش  اندازه  هر   ، جامعه" 
داخل جنبش كارگرى و به تبع آن تشكل هاى مستقل و طبقاتى اى كه ما كارگران 
و فعالين كارگرى مى خواهيم با مبارزه مستقيم خويش بنا كنيم موقعيت مناسب ترى 

مى يابد. 
 فرض بگيرم در آينده اى نزديك كارگران توانستند به تشكل هاى مستقل و توده اى 
خود دست يابند،  اما آيا وجود اين نهادهاى كارگرى بيان دارندۀ يكه تازى گرايش 
سوسياليستى در آن تشكيلاتهاست؟ مسلماً به صرف ماهيت و پراتيك ضد سرمايه 
دارى شان (طرح هرگونه مطالبه اى توسط آن تشكل ها از پرداخت دستمزدهاى 
معوقه و بالا بردن سطح آن، كم كردن ساعات كار، امنيت شغلى، پرداخت حق بيمه 
بيكارى، پرداخت بيمه هاى درمانى، حق مسكن و عائله مندى، بستن قراردادهاى 
جمعى، استخدام رسمى تا كمترين امكانات بهداشتى و رفاهى در محل كار و دهها 
خواست و مطالبه ديگر عملاً در افتادن با كارفرما، صاحبان سرمايه، دولت آنها و 

كاهش سود و ارزش اضافه است.) نمى شود چنين ادعائى داشت. 
از اينرو مى بايد همگى ما چپ ها و كمونيست ها چه در درون جنبش كارگرى و 
چه در درون ساير جنبش ها ى اعتراضى جامعه (زنان، دانشجويان و جنبش انقلابى 

كردستان) مجدانه در راه رسيدن به اين مهم قدم برداريم.   
                                       اوت 2007

Komala TV
 Hot Bird 8

 MHZ 124 766 
 Kspa 27500

HOR 3/4

شروع برنامه ها:
 به وقت تهران: 

هشت شب
به وقت اروپای مركزی:
  پنج و نيم بعدازظهر 

تكرار برنامه ها:
 به وقت تهران: 
دوازه قبل ازظهر

به وقت اروپای مركزی
 نه و نيم صبح

آدرس پستى
 تلويزيون كومه له 

K. T 
 Box 241

12725-Skärholmen 
Sweden 

شماره تلفن پيام گير
 تلويزيون كومه له

0046.8.6435700

راديوى
 ماهواره اى

صداى
 كومه له

در 
شبكه هات برد 

روى كانال
 تلويزيون كومه له  
در ساعات مختلف

 شبانه روز
 قابل شنيدن

 است.

اكنون  اسانلو  منصور  و  صالحى  محمود 
در  تنها  نه  كارگر،  طبقه  مبارزات  نماد 

ايران، بلكه در كل جهان هستند. 
تشكل يابى  براى  سعى  جرم  به  دو  اين 
طبقه كارگر در زندان هستند. تشكل كليد 
موفقيت طبقه كارگر در مبارزات خويش 

بر ضد نظم سرمايه دارى است.
تلاش براى آزادى فعالين كارگرى دربند، 
گامى به جلو براى موفقيت اين طبقه به 
مثابه كل به هم پيوسته در اين مقطع از 

مبارزات است. 

آزادى بى قيد و شرط فعالين كارگرى!

كمپين براى آزادى محمود صالحى و منصور اسانلو
 و كليه فعالين كارگرى  زندانى را

 با تمام قوا  ادامه  دهيم!

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى انقلاب ايران (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14 عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

تلويزيون كو مه له 
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پيام كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
(به گردهم آيى سراسرى درباره

 كشتار زندانيان سياسى ايران – كلن)
در  را  سياسى  مبارزين  ساير  و   1367 سال  كمونيست  و  انقلابى  مبارز  صدها  ياد 
شرايطى گرامى مى داريم كه رژيم جمهورى اسلامى براى حاكم كردن فضاى رعب 
و وحشت در جامعه بار ديگر اعدام هاى دسته جمعى در ملاء عام را براه انداخته و 
دهها نفر از رهبران و فعالين كارگرى و آزاديخواهان و مبارزين جنبشهاى اجتماعى 
معترض را به اسارت كشيده و تحت شكنجه هاى روحى و جسمى قرار داده است.
كارنامه 28 ساله رژيم جمهورى اسلامى در ايران چيزى به جز گسترانيدن ديكتاتورى، 
خفقان، شكنجه و اعدام در سرتاسر ايران نبوده است.  قتل عام زندانيان سياسى در سال 
1367، تنها بخشى از كارنامه سياه حكومت اسلامى در سركوب همه آزاديهاى سياسى 
نمود.  بكار  شروع   57 انقلاب  خونين  سركوب  با  ابتدا  همان  از  كه  بوده  اجتماعى  و 
اما كارگران و مردم آزاديخواه در ايران در مقابل سركوبگرى وحشيانه رژيم سكوت 
صداى  و  داده  گسترش  روز  روزبه  را  خود  شجاعانه  مبارزات  و  اعتراضات  و  نكرده 
اعتراض حق طلبانه اشان را به گوش جهانيان رسانده اند و همين امر نيز وحشت بر 

اندام بحران زده رژيم انداخته است. 
حق مسلم كارگران و مردم رنجديده ايران است تا در جامعه اى زندگى كنند كه آزادى 
بيان، انديشه و عقيده يكى از اصول پايه  اى ساختار سياسى آن باشد. اما به يپروزى 
رساندن اين آرمان ها، جز با حضور متشكل و گسترده كارگران ايران و جز با مبارزه اى 
بىامان بر عليه سرمايه دارى و با اتكا به نيروى مبارزه مستقيم خود كارگران و مردم 

آزاديخواه ممكن نيست.
اتخاذ استراتژى سوسياليستى در هدايت جنبش كارگران و ساير جنبش هاى اجتماعى 
در سراسر ايران، به ويژه در شرايطى كه اپوزيسيون بورژوايى خواب كشاندن پاى جنگ 
ويرانگر امپرياليستى به ايران را در سر مى پروراند، بيش از هر زمان براى كمونيست 

ها و مبارزان راه رهايى كارگران و مردم زحمتكش مبرميت دارد.

گرامى باد ياد عزيزان سال 67 و همه جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم!
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران

24 اوت 2007

پيام كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
(به مراسم بزرگداشت سالگرد كشتار زندانيان سياسى 

سال 1367 در استكهلم)

جمهورى  رژيم  سياه  كارنامه  از  بخشى  تنها  سال 1367،  در  سياسى  زندانيان  قتل عام 
اسلامى در گسترانيدن سايه شوم ديكتاتورى، خفقان، شكنجه و اعدام در سراسر ايران 
است. چرا كه اين رژيم، از همان روزهاى نخست حاكميت خود، سركوب خونين انقلاب 
و سركوب وحشيانه جنبش هاى اجتماعى آزادى خواهانه و برابرى طلبانه را آغاز كرد و 

هنوز هم اين سياست هاى غيرانسانى اش ادامه دارد.
جمهورى  رژيم  كه  مى داريم  گرامى  را  سال 1367  جانباختگان  عزيز  ياد  شرايطى  در 
اسلامى، مبارزات جنبش كارگرى و ساير جنبش هاى اجتماعى را با سركوب و زندان 
پاسخ داده است. نه تنها رهبران و چهره هاى سرشناس جنبش كارگرى را به زندان 
تا  انداخته  براه  عام  ملاء  در  را  جمعى  دسته  هاى  اعدام  ديگر  بار  بلكه  است،  افكنده 

بدينوسيله فضاى رعب و وحشت را در جامعه حاكم نمايد.
وسيع  ترين  متضمن  كه  جامعه  اى  استثمار،  و  ستم  از  عارى  جامعه اى  ايجاد  مسلما 
عزيزان  والاى  هاى  آرمان  جزو  باشد،  شكنجه  و  زندان  از  بدور  و  سياسى  دمكراسى 
جانباخته سال 1367 بود و تداوم تلاش پيگير در راه به پيروزى رساندن اين آرمان هاى 

انسانى شكوهمندانه ترين شكل گرامى داشت ياد اين عزيزان است.
حق مسلم كارگران و مردم رنجديده ايران است تا در جامعه اى زندگى كنند كه آزادى 
بيان، انديشه و عقيده يكى از اصول پايه  اى ساختار سياسى آن باشد. اما به يپروزى 
رساندن اين آرمان ها، جز با حضور متشكل و گسترده كارگران ايران و جز با مبارزه اى 
بىامان بر عليه سرمايه دارى و با اتكا به نيروى مبارزه مستقيم خود كارگران و مردم 

آزادى خواه ممكن نيست.
اتخاذ استراتژى سوسياليستى در هدايت جنبش كارگران و ساير جنبش هاى اجتماعى 
در سراسر ايران، به ويژه در شرايطى كه اپوزيسيون بورژوايى خواب كشاندن پاى جنگ 
ويرانگر امپرياليستى به ايران را در سر مى پروراند، بيش از هر زمان براى كمونيست ها 

و مبارزان راه رهايى كارگران و مردم زحمتكش مبرميت دارد.

گرامى باد ياد عزيزان سال 67 و همه جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم!
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!
  كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران

11 اوت 2007

پيش از يك هفته است كه رژيم جمهورى اسلامى ايران بار ديگر دست به توپ باران 
و  مادى  خسارت  منطقه  اين  مردم  باران  آتش  با  و  زده  عراق  كردستان  مرزى  مناطق 
انسانى فراوانى به بار آورده است. اين يورش ضد انسانى تاكنون موجب زخمى شدن 
شمارى از مردم زحمتكش، بروز آتش سوزى در مراتع، مزارع و باغات و خرمن آنها شده 
است. هزاران نفر از مردم اين مناطق براى نجات جانشان ناچار شده اند مكان زندگى 
و همه امكانات تامين معاش خود را رها سازند و آواره مناطق دور از دسترس توپخانه 
رژيم اسلامى  شده اند. مسيرهاى عبور و مرور كاسبكاران مرزى كه مواد ضرورى روزانه 
زندگى مردم در دو سوى مرز را مبادله مى كنند، ناامن تر شده است و مردم از اين لحاظ 

نيز دچار مشكلات جدى شده اند.
واقع  در  دهد  مى  انجام  مرزى  مناطق  در  امروز  ايران  رژيم  كه  آنچه  و  جويى ها  بهانه 
ادامه همان سياست گسترش فضاى سركوب و خفقان، دستگيرى و شكنجه و اعدام 
مرزى،  مناطق  در  رژيم  اعمال  اين  با  همزمان  است.  ايران  سراسر  در  و  كردستان  در 
دهها مبارز سياسى كه به فعاليت هاى مدنى و قانونى مشغول بوده اند، دستگير و روانه 
سياه چال هاى رژيم گرديده اند. فشار بر زنان و جوانان به بهانه هاى واهى افزايش يافته 
است. روزى نيست كه حكم اعدام براى كسانى صادر نشود و به منظور ايجاد رعب و 

وحشت در جلو جشمان مردم به اجرا در نيايد.
رژيم ايران به عادت هميشگى خود مى خواهد با ايجاد بحران در مناطق مرزى، بحران 
عميق سياسى، اقتصادى و اجتماعى خود را در داخل كشور كمرنگ جلوه دهد و افكار 

عمومى را از مسائل داخلى منصرف سازد، تا بدين ترتيب گويا براى مدتى هم كه شده 
گريبان خود را از دست مردم ناراضى رها سازد.

كومه له طى سال هاى گذشته به دليل حساس بودن شرايط زندگى مردم در دو طرف 
مرز و به ويژه زندگى مردم كردستان عراق كوشيده است كه هيچ بهانه اى به دست 
رژيم جمهورى اسلامى ندهد تا به وسيله آن مردم ستمديده و زحمتكش را تحت فشار 
قرار دهند. به همن جهت از اعزام نيروى پيشمرگ خود به مناطق مرزى خوددارى كرده 

است.
تبليغات و بهانه گرفتن به احزاب مخالف براى ادامه اين حركات ضد انسانى در مناطق 
مرزى در نزد مردم كردستان ايران و عراق توجيهات بى پايه اى بيش نيستند. مرزهاى 
جمهورى  رژيم  هستند.  آمريكا  ارتش  نيروهاى  كنترل  تحت  عراق  ايران  كردستان 
اسلامى نمى تواند بحران روابط خود با دولت آمريكا را به بهاى به خطر انداختن زندگى 
مردم كردستان عراق ادامه دهد. اگر رژيم ايران خود به گسترش اين بحران نياز دارد، 

نبايستى اجازه داد كه عواقب آنرا بر مردم كردستان عراق تحميل كند.
كومه له ضمن محكوم كردن اعمال رژيم بر عليه مردم كردستان عراق در مناطق مرزى، 

خواستار پايان گرفتن فورى و بدون قيد و شرط اين دست درازى هاى است.
كميته مركزى كومه له

5 شهريور 1386   -    27 اوت 2007

اطلاعيه كميته مركزى كومه له
 در محكوميت حمله رژيم جمهورى اسلامى به مناطق مرزى كردستان عراق
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"خاک خوب"

با من بيا
بيا و اين خاک را بنگر

بيا و مگوى
كه اين خاک مرده است

با من به خاوران بيا
با چشم درون

بر آن بنگر
و با صداى بلند

بگو
خاکِ خوب خاوران

خاکِ خوب سرزمين من است
با من بيا

تا شهرى از عشق را در آن پيدا كنى
با من بيا
و ببين

كاين دستهاى سرد
كآن سينه هاى سرخ

وآن قلبهاى خفته در خاک
روزگارى،

گرمترين دستها

2 قطعه شعر از فريبا مرزبان روزنامه نگار، نويسنده، شاعر و زندانى سياسى سابق، 
 كه به جانباختگان راه آزادى انسانها و دمكراسى تقديم كرده است.  

و سرخ ترين سينه ها بودند
روزگارى،

پر طپش ترين قلبها بودند
با من بيا
و بگذار

كه نهال انديشه هايمان را
كه روزگارى چه نو بودند!

در آنجا جستجو كنيم
و خاكسترى را كه اكنون

در صندوقچه هايمان اندوخته داريم
در آبهاى روان خليج فارس و خزر

به يادشان
رها كنيم
با من بيا

با من به خاوران بيا
بيا جنايتى نيست

جرمى نيست
سرها همه افراشته اند آنجا

بيا تا ببينى كه آسمان
بر زمين نشسته است

و 
ستارگان بر چوبه دارند

بيا تا ببينى دشتى از شقايق، 

سپيده، 
ستاره،

 از سحر را
با من بيا

با من به خاوران بيا
آنجا

بى شمارانند
سينه هاى سرخ،

كه
 چشم به راه تواند.

با من بيا
و آن گردن هاى افراشته

از سيلاب سرخ خون
در انتظار 

گامهاى تواناى تواند
با من بيا

با من به خاوران بيا.

دهم شهريور 1385

"آبادان "
روز نو بود
سال نو بود
و براى من

درد بود و درد
و 

حلقه انگشترى
كه روان نويسم شده بود

بر ديوارِ
فراموشى ايام.

شهلا مى گفت:
بساط نوروزى اش به راه است

و هفت سين مى چيند
 در سلول،

جوانه هاى خرما 
در سلول كوچكش

سبز شده بودند
جوانه ها، جوانه ها
جوانه هاى خرما

كه 
يادگارى از سرزمين

مادريش بود را

به سلول او
به ارمغان

آورده بودند
آبادان،
آبادان.

در سلول من، اما
نه جوانه بود

نه روز نو
نه سال نو

و
نه آبادان

آنجا درد بود
و درد

تاريكى و تاريكى
و

جنون زندانبان نادرى
كه 

مرا به جنون مى كشاند.

انفرادى، زندان گوهردشت 1364

شعرى براى دوست و همرزم قديمى ام شهلا س:
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سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى حزب كمونيست ايران
 و كومه له ديدن كنيد

www.komala.tv

ناكامى سياسى و بروز دوباره اختلافات درونى حاكميت رژيم اسلامى
ترجمه  از شماره 234 نشريه پيشرو، ارگان كميته مركزى كومه له

بروز اختلافات در كابينه احمدى نژاد در دو هفته اخير اگر چه بخودى خود اهميتى زيادى 
ندارد، اما در چارچوب اوضاع عمومى رژيم جمهورى اسلامى نشان از بروز اختلافاتى 
تازه در اركان حاكميت دارد. ناچار كردن دو وزير نفت و كار كه هر دو  به عرصه هاى 
دستگاه هاى  درون  درونى  كشمكش  ماه  چند  ادامه  در  هستند،  وابسته  رژيم  اقتصادى 
حكومتى، نشان از جناح بندى هاى جديدى در دستگاه هاى امنيتى و نظامى رژيم دارد.

احمدى نژاد كه با پشتيوانه سپاه پاسداران به قدرت رسيد، از همان آغاز كوشيد نفوذ اين 
نيرو را در سيستم ادارى رژيم در ابعاد سراسرى تضمين كند و در اين راه منفورترين 
چهره هاى سپاه  و وزارت اطلاعات رژيم به صدر وزارت خانه ها، استاندارى ها و مديريت 
ادارات دولتى منصوب شدند. ابعاد اين تلاش براى نفود در ابعاد سراسرى در اين مدت 
به حدى بود كه بسيارى آن را در عمل كودتايى اعلام نشده بر عليه جناح هاى ديگر 
نام بردند. هدف از اين جابجايى وسيع ادارى نه صرفا  ايجاد يكدستى در سيستم ادارى 

رژيم، بلكه يكدستى همراه با اعمال هژمونى سپاه بر نظام با اهدافى استراتژيك بود. 
دستگاه هاى  بار  اين  گرديد،  محكم  رژيم  ادارى  سيستم  در  سپاه  پاى  جاى  كه  زمانى 
ادارى رژيم نيز به ابزارى در خدمت برنامه هاى سركويگرانه رژيم در مصاف با اعتراضات 
توده اى مردم تبديل گشتند. براى بسيج، سپاه و وزارت اطلاعات بيشترين بودجه دولتى 
اختصاص داده شد. تعداد زيادى پناهنده مذهبى تندرو كه در ايران بسر مى برند به كمك 
بنياد هاى مخالف رژيم و از جمله «بنياد 15 خرداد» جمع آورى شدند، مواجبشان را چند 
برابر كردند، جا و مكان مناسب تر در اختيارشان گذاشتند و آموزش هاى ويژه اى به آنها 

دادند كه در شرايط اضطرارى به جان جنبش هاى مردمى شان بيندازند.
به عبارت ديگر تغييرات در سيستم ادارى و بوركراتيك رژيم، نه براى پبشيرد امورات 
روزانه و روتين، بلكه به هدف امنيتى و نظامى كردن سيتسم و آماده كردن آن براى 

رويارويى با اعتراضات فراينده جنبش هاى اجتماعى در ايران صورت گرفت.

تغييرات اخير در دستگاه ادارى رژيم كه مهمترين آن تعويض دو وزير كابينه بود و عكس 
العمل هايى كه بدنبال داشت  نشان داد كه اين روند در درون سپاه با مشكلاتى مواجه 
شده و ناكامى هاى احمدى نژاد در چند سال اخير به ايجاد تقرقه در رهبرى سپاه نيز 
منجر شده است. دسته بندى هاى قديمى تر درون رهبرى سپاه دوباره سر برآورده اند و 
هر جناح طرف مقابل را مسبب اين ناكامى ها مى داند. عناصرى كه در چند ماه گذشته 
از كار بركنار شده اند، و آنان كه به كار گماشته شده اند همگى در راستاى يارگيرى هاى 

جديد درونى جناحى در رهبرى سپاه هستند.
اهميت اين كشمكش و دعوا در اين است كه جناح هاى رژيم در خارج سپاه با بروز اين 
اختلافات درون رهبرى سپاه، دل و جرات تازه اى براى ابراز وجود پيدا كرده اند. اگر در 
روزهاى اول سركار آمدن احمدى نژاد، جناح هاى ديگر رژيم و از جمله اصلاح طلبان 
حكومتى و رفسنجانى و مافياى دوروبرش، از ترس تصفيه خونين، سياست سكوت را 
پيشه كرده بودند، اكنون و با آشكار شدن اختلافات درون رهبرى سپاه،  بارديگر سر 

راست كرده و انتقادات خود از دولت را سر گرفته اند.
اين اتقاقات، نشان از سر بر آوردن مجدد بحران مزمن سياسى درونى  دارد  كه رژيم 
اسلامى سال ها است در آن دست و پا مى زند . تشديد اين بحران بويژه در اين دوره  
قبل از هر چيز، محصول رشد و تعيمق اعتراضات توده اى است . تمايل رژيم براى ادامه 
كشمكش با آمريكا و اروپا و ديپلماسى شكننده اى كه در اين رابطه دنبال مى كند، اساسا  
در خدمت بالا بردن ظرفيت رژيم در كنترل مردم ناراضى و معترض قرار دارد. بحران 
كنونى رژيم نه راه حل اقتصادى دارد و نه نشانى از راه حل سياسى براى آن متصور 

است و (رژيم دست اندر كار آزمودن اشكال مختلف سركوب است).   
 


